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 عبدل گلپريان           

بحران و بـلاتـکـلـيـفـي کـردسـتـان              
عراق در پايه اى ترين سـطـح مـعـلـول            

اول، مسالـه  .  دو واقعيت اساسى است  
کرد، بعنـوان يـک مسـالـه مـلـى حـل                  
نشده نه فقط در عـراق بـلـکـه در کـل              
منـطـقـه و دوم، پـيـامـدهـاي اشـغـال                  
عراق بوسيله آمريکا و مـتـعـاقـب آن             
شکست سياستهاي آمريکا در عـراق        

بـدنـبـال    .  و تشديد بحران خاور مـيـانـه     
 -تحولات فوق مـوقـعـيـت حـقـوقـى               

سياسى و هويـت کشـورى کـردسـتـان             
 ســال هــمــچــنــان       ٢٥ عــراق بــعــد از        

ايــن دو    .  بــلاتــکــلــيــف مــانــده اســت        
ــيــش از هــر زمــانــي در                  مــعــضــل ب

. کردستان امروز به هم گره خورده انـد     
در متن واقعـيـت فـوق سـيـاسـت مـا                
خواست تبديل کردستان عراق بـه يـک       

 .کشور مستقل است
اين سياست و جهت گيري مـا از          

 بوده است و همچـنـان بـه      ١٩٩٥ سال  
تا وقتيکه ايـن    .  قوت خود باقي است  

دو مسئله و معضل پـاسـخ نـگـيـرنـد              
اوضــاع کــردســتــان عــراق هــمــچــنــان         

کـردسـتـان    .  بلاتکليف خـواهـد مـانـد        
 تـا کـنــون نــه         ١٩٩١ عـراق از سـال         

بخشي ارگانيک از کشور عـراق اسـت        
و نه چهارچوب کشوري رسميت يافته       

اکــنــون و در مــتـن بــحــران           .  اي دارد  
تشــديــد يــافــتــه خــاورمــيــانــه مــردم            
کردستان عراق همچنـان بـلاتـکـلـيـف           

مردم تحت حاکميت احـزاب    .  هستند

ناسيوناليست کرد در اقليم کردسـتـان       
با مشکلات و مشقات زيادي مواجه       
شده و به بهانه اينکه دولت مـحـلـي و         
دولت مرکزي بـا هـمـديـگـر اخـتـلاف               
دارند زندگي سختي به مردم تحـمـيـل       

هيچکدام از ايـن حـاکـمـان       .  شده است 
فاسد و دزد پـاسـخـگـوي مـطـالـبـات              

عـلـيـرغـم اعـتـراض و           .  مردم نيستند 
نارضايتي و تـنـفـر عـمـيـق مـردم از                  
ــردســتــان ايــن                   ــم ک ــلــي ــمــان اق حــاک
بلاتکليـفـي فـعـلـي اقـلـيـم و تشـديـد                   
تخاصم قومي مردم کـرد و عـرب از            
جــانــب حــاکــمــان، مــردم تــا کــنــون              
نتوانسته اند به مطالبات فـوري خـود      
برسند و از شـرايـط سـخـت کـنـونـي                   

 . عبور کنند
از نظر ما تعيين تکليف حقـوقـى         
کردستان عـراق يـعـنـي جـدا شـدن از                 
ــدن در چــهــار چــوب                  ــا مــان عــراق ي
کشــورعــراق بــه عــنــوان شــهــرونــدان           
متساوي الحقوق، تنها راه فوري و کم   
درد سر عبور از شرايط بـلاتـکـلـيـفـي          

مـا جـدايـي از کشـور           .  کنونـي اسـت    
عراق و تشکيـل دولـت کـردسـتـان را              

ما اين سـيـاسـت را        .  توصيه ميکنيم 
به حال مبارزه مردم عراق و کردستـان     
و بــراى ســعــادت و رفــاه و آزادى و                 

 .سوسياليسم ثمربخش تر ميدانيم
شعار و سياست ما در کـردسـتـان        
عراق تشکيل يک دولت مسـتـقـل در           

مـا  ".  کـرد " کردستان است نـه دولـت          
 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          جرياناتـي  .  خواهان دولت کرد نيستيم   
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 نسان نودينيان            

 در مورد رفراندوم و     
 استقلال کردستان عراق   

 محمد آسنگران  
 

 اعتراض کارگران    “ مخالف سرسخت   ”روشنفکران شکم سير      
 ناصر اصغري

 جدايي دين از دولت يا جدايي دين از سياست؟               

 !صداي آتنا دائمي باشيم
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روز کارگر فرصتي مناسب براي کنکرت کردن خواستها و 
 تعرض بيشتر به سياستهاي ضد کارگري 

 !اسلامي دولت و نظام جمهوري 

 

 !نه به زيرپا گذاشتن آزادي ابراز عقيده          
 !! بي حرمتي به شخصيت فرهاد پيربال را محکوم ميکنيم       
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ــانــه                ــهــوري اســلامــي و خ جــم
کارگريـهـا در روز کـارگـر بـي عـمـل                  

طرح و برنامه هاي دولتي و   .  نيستند
. ضـد کــارگــري آنــهــا زيــاد هســتــنــد           

اقدامات ضد کـارگـري ايـنـهـا رسـوا              
در مراکز کارگري بـا عـدم     .  شده است 

استقبال کارگران مراسمـهـاي دولـتـي         
 . شان برگزار ميشوند

ــرمــاهــا در روز                دولــت و کــارف
جهاني کارگر تلاششان اين اسـت کـه          
سنت هاي اسلامي را جايگزين سنـت   

روز .  بـکـنـنـد     هاي چـپ و کـارگـري            
کارگر نمونه، روز کـارگـر زن نـمـونـه،             
کـــارگـــر نـــمـــونـــه کـــارگـــاه هــــا                    

يـــک مضـــحـــکـــه و         تـــرفـــنـــدهـــاي     
فريبکارانه اسـت بـراي لـوس           نمايش  

  . کردن روز کارگر
ــال      ــقـــويـــم           امسـ ــابـــق تـ مـــطـ

برنامه هاي هفته کارگـر دولـت      ، ٩٦ 
شنبه ششم تـا     و خانه کارگر از روز سه 

روز دوشنبه يازدهم ارديبـهـشـت مـاه           
 .برگزار خواهد شد

اما، آلترناتيو کارگران و فعـالـيـن     
سازماندهي مراسم هاي روز جـهـانـي       

از اقـدامـات    کارگر، متفاوت و فراتر    
 . دولت و خانه کارگري ها است

تـــــفــــــاوت ســـــيــــــاســــــي و                
مــراســمــهــاي روز کــارگــر        بــرجســتــه   

مســتــقــل از دولــت و کــارفــرمــاهــا،           
کـــنـــکـــرت کـــردن مـــطـــالـــبـــات و             

 . اعتراضات کارگري است
قــطــعــنــامــه يــا کــيــفــرخــواســت          
کارگران در جنبـش کـارگـري سـنـتـي             

در روز   .  پــايــدار و جــا افــتــاده اســت          
جهاني کارگر تهيه قطعنامه و اعـلام      
علني آن به جـامـعـه امـري شـنـاخـتـه              

اعلام علني کيفـرخـواسـت    .  شده است 
کارگري در شکل کنکرت بـه مـعـنـي        
کنکرت کـردن مـطـالـبـات کـارگـري               

 . است
کارگران در يکسال گذشته بـطـور      
مداوم در ميدان اعتراض با دولـت و          

 . کارفرماها بوده اند
افـزايــش دســتــمــزدهــا، پــرداخــت       

ماه تـا سـه       ٩ نکردن حقوق و مزايا از   
ماه، بيکار سـازي وسـيـع و گسـتـرده             

عرصه هاي مداوم اعتراض کـارگـران        
در محيط هاي کار، در راه پيمايـي و      
تجمعات اعتراضي مقـابـل مـجـلـس          

 .هستند... اسلامي و 
 سـال ردايـکـال شـدن و             ٩٥ سال   

ــبـــــات                   ــطـــــالـــ ــرح مـــ ــال طـــ ســـ
ــي       ــقــات ــرک        طــب اعــتــراضــات مشــت

کارگران و معلمان و بـازنشـسـتـه هـا              
  . بود

حقوق ما يک ميليون خـط  "شعار  
، اعـتـراض مشـتـرک         " ميـلـيـون   ٤ فقر  

مـزدبـگـيـران جــامـعـه عـلــيـه فـقـر و                   
شکاف طبقاتي بود، تحصيل رايگان      
بــراي کــودکــان يــکــي از شــعــارهــاي           
برجسته، بشدت انسانـي و طـبـقـاتـي           
اعــتــراضــات مشــتــرک مــعــلــمــان و           

 ٩٦ کارگران بود، قطعنامه هاي سال     
ــرده شــدن                     ــد در بســط و گســت ــاي ب
مطالبات معيشت بالاي خط فـقـر و         

 ٩٥ تحصيل رايگان اعتراضات سـال     
را نمايندگي و بـعـنـوان اصـلـي تـريـن              

 .خواست جامعه منعکس شود
 با بـيـانـيـه       ٩٥ روز جهاني کارگر  

ــ عظيم زاده اسـتـارت          مشترک عبدي 
اجـتـمـاع و      ” برداشتن اتـهـام     .  زده شد 

تباني به قصد اقـدام عـلـيـه امـنـيـت                
از پــرونــده فــعــالــيــن        “  مــلــي کشــور   

کــارگــري، مــعــلــمــان بــه خــواســت و            
گفتمان گسترده در ميـان کـارگـران و           

 . معلمان تبديل شد
 مـيـتـوانـد بـا          ٩٦ قطعنامه سال   

اقدام مشـتـرک تشـکـل هـاي             اتکا به 
معلمان و کارگران در مقابله با بستـن   

راه هـاي    “  جرم تهديد امنـيـت مـلـي      ” 
پـيــشــروي بــيــشــتــر بــراي بســرانــجــام          

 . اين خواست را هموار کند رساندن 
 در   ٩٦ در اســتــانــه روز کــارگــر          

ــيــشــروي هــاي اعــتــراضــي              ادامــه پ
، يــک عــقــب      ٩٥ کــارگــران در ســال        

نشيني مهـم بـه دولـت يـازدهـم نـيـر                  
در پي اعتراضات مداوم .  تحميل شد 

کارگري به لايـحـه اصـلاحـيـه قـانـون               
 فـرورديـن مـاه        ٢٠ کار، روز يکشنبه   

اين لايحه در کمـيـسـيـون اجـتـمـاعـي             

مجلس رد شد و قـرار اسـت پـس از                 
تصويب آن در صحن علنـي مـجـلـس          

 . به دولت بازگردانده شود
ــه             ــي ــارگــران عــل ــراضــات ک اعــت
اصلاحيه قانون کار عرصه اي مـداوم      

و  "  قـانـون کـار     " طبقه کـارگـر عـلـيـه           
سياستهاي ريـاضـت کشـي دولـت و              

 . نظام جمهوري اسلامي، است
بندهاي اصلـي قـطـعـنـامـه هـاي             

 آنـدسـتـه از      ٩٦ روز جهاني کارگر سال 
ــبــات مــحــوري از اعــتــراض             مــطــال
بازنشسته هـا، کـارگـران و مـعـلـمـان               
است که آنها در يکسال گذشـتـه بـراي       
تــحــقــق ايــن مــطــالــبــات مــبــارزه و             

 . اعتراض کرده اند
عــرصــه اعــتــراض کــارگــران در          
يکسال گذشته محدود به مـطـالـبـات       
اقتصادي نـبـوده بـلـکـه کـارگـران در                
دفاع و در مـبـارزه اي دائـمـي بـراي                  
آزادي تشکل و بيان و حق برخورداري    
از تجمع و اعتصـاب بـدور از فضـاي           

در هـمـيـن    .  امنيتي و پليسي بوده اند 
رابطه تعداد زيادي از فعالين کارگـري    

. دستگير و به زندان انداخته شـده انـد        
تـلاش بـراي آزادي کـارگـران زنـدانــي              
همچنين عـرصـه اي دائـمـي مـبـارزه              
کارگران و مردم و بويژه خانواده هـاي          

 . آنها بوده است
آزادي کــارگــران زنــدانــي نــيــز از           
مطالبات دائمي و روزانه کـارگـران و          

در قطعنـامـه   .  خانواده هاي آنها است   
هــاي روز کــارگــر تــاکــيــد بــر آزادي              
کـارگـران زنـدانــي و مــحـکــوم کــردن              
اعمال پـلـيـس سـيـاسـي و امـنـيـتـي                   
نـهــادهـاي اداره اطــلاعـات خـواســت            

 .سراسري کارگران در اين روز است
جشـــن  روز جـــهـــانـــي کـــارگـــر،        

کارگران و همسرنوشتي طبقاتي آنـهـا      
با همديـگـر در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي                    

اعتراض کارگران در ايران بـراي  .  است
آزادي تشکل و بيان بـراي بـخـشـهـاي           
وسيعـي از کـارگـران در سـطـح بـيـن                  

 . للمللي خواستي آشنا است
در ســه دهــه گــذشــتــه جــنــبــش             

کارگري در ايران و فـعـالـيـن کـارگـري            
در زندانهاي جمهوري اسلامي مـورد      
حمايت و پشتيباني کارگران از جانـب   
اتحاديه هاي بزرگ در سطـح جـهـانـي        

قـطـعـنـامـه امسـال         .  قرار گرفـتـه انـد      
فرصتي خواهد بود بـر ادامـه روابـط            
بين المـلـلـي کـارگـران و مـعـلـمـان و                   
تاکيدي اسـت بـر هـمـبـسـتـگـي بـيـن                  

 !المللي کارگران و معلمان
ــن و                     ــراســـم و جشـ ــر مـ در هـ

گردهمايي که بمناسـبـت روز کـارگـر            
برگزار ميشود، اعلام کيفرخواست و       
قــطــعــنــامــه کــارگــران و کــنــکــرت              

شـــعـــار و خـــواســـت ســـال              کـــردن    
تاکـيـدي مـجـدد اسـت بـر امـر                   ٩٥ 

مشترک و اعتراض مشترک کـارگـران      
 .در سطح سراسري

 
 ١٣٩٦  فروردين ٢٩ 

 ٢٠١٧  آپريل ١٨ 

روز کارگر فرصتي مناسب براي کنکرت کردن خواستها و تعرض 
 !اسلامي بيشتر به سياستهاي ضد کارگري دولت و نظام جمهوري 

 
 
 
 

 
 نسان نودينيان          

 

 

 آوريل فيدئويي در ميدياي اجتماعي مـنـتـشـر شـد کـه در               ١٢ روز چهارشنبه  
اين ويدئو دو نفر در وسط شهر و در مقابل چشمـان مـردم بـا ضـرب و شـتـم و بـي                       
احترامي به فرهاد پيربال او را کتک زده و خيلي بي شرمانه بـدون ايـنـکـه کسـي بـه              

 .اين عمل تجاوز کارانه به فرهاد پيربال اعتراض کند به او حمله ميکنند
آنـهـايـيـکـه بـه         .  فرهاد پيربال هرچه گفته باشد آزاد است نظر خود را بيان کـنـد       

سخنان او و ابراز عقيده اش معترض هستند ميتوانند فراتر از او سخنان تـنـدتـري          
اما هيچ کس حق ندارد حرمت شـخـص ديـگـري را           .  بيان کنند و پاسخ او را بدهند   

. بشکند، بر سر جامعه زورگويي کند و چشمان خـون آلـود بـه جـامـعـه نشـان دهـد                   
آزادي بيان يا آزادي نقد کردن، هيچ چيز و هيچ دم و دستگاهي و هـيـچ ديـن و نـظـر             

مردم آزاد هستند چـه چـيـزي را نـقـد              .  و عقيده اي و هيچ شخصيتي مقدس نيست 
هـيـچ کـس حـق نـدارد            .  آزادي بيان يعـنـي آزادي انسـان       .  ميکنند يا نقد نمي کنند 

 .آزادي کس ديگري را محدود کند
تعرض به فرهاد پيربال تنها مختص نهادهاي ناسيوناليـسـت حـاکـم و چـاقـو               

ما حزب دمکرات کردستان و هـم پـيـمـانـان او را در انـجـام                    . کشان اسلامي است 
اين عمل مسئول ميدانيم و خواهان اين هستيم  کسـانـي کـه ايـن عـمـل را انـجـام                     

ايـن  .  داده اند بايد دستگير و محاکمه شوند و از فرهاد پيربال اعاده حـيـثـيـت شـود          
مردم کردستـان اگـر يـک روز          .  حاکميت فاسد هر بار از سويي مرتکب خطا ميشود  

 .زودتر اين حاکميت را برچينند باز هم دير است
ما از مردم آزاديخواه و شرافتمند کردستان ميخواهيم در رابطه بـا ايـن واقـعـه          

ايـن رفـتـار، ضـد         .  امروز فرهاد پيربال، فردا نوبت تـو خـواهـد بـود        .  ساکت نباشند 
نبايد اجازه داد زبانها را ببرند و صـداي اعـتـراض را          .  آزادي و ضد آزادي بيان است 

 .خفه کنند
 

 !! رسوايي براي حاکمان ناسيوناليست کرد               
 ! زنده باد آزادي بيان        
 ! زنده باد سوسياليسم         

 حزب کمونيست کارگري چپ عراق               
 ٢٠١٧  آوريل    ١٢ 

 !نه به زيرپا گذاشتن آزادي ابراز عقيده          
 بي حرمتي به شخصيت فرهاد پيربال را         

 !! محکوم ميکنيم  



 
880شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 

 ۱ از صفحه  

 لغو اتهام امنيتي يعني، آزادي اعتصاب و تجمع،                                           
 .  آزادي تشکل، آزادي بيان و اعتراض                            

اين يک خواست محوري در مبارزات بخش هاي مختلف مردم                                                 
 عليه فقر و محروميت و بيحقوقي                               

 .  عليه مفتخوران و جنايتکاران حاکم است                                  

خـواهــان  "  دولـت کــردي   " کـه بـا شـعـار           
استقلال کردستان هستند هويت قومـي    
به مردم ميدهنـد و از هـمـان قـدم اول                  

در ...  ساکنان عرب زبـان و تـرکـمـن و             
کردستان را محروم از حـقـوق مـدنـي و           

شـعـار   .  اداره جامعـه اعـلام مـيـکـنـنـد            
شــعــاري ارتــجــاعــي و         "  دولــت کــرد    " 

قومگرايانه است و باني و باعث تفـرقـه     
   .قومي ميشود

خواست استقلال کردستان عراق از       
نظر ما به معني راه انـداخـتـن جـنـبـش            

ما همراه حـزب    .  استقلال طلبانه نيست 
کــمــونــيــســت کــارگــري چــپ عــراق و              
آزاديخواهان و کمونيستهاي عـراق ايـن        
خواست را به منـظـور راه حـل مسـئلـه               
کــرد و پــايــان دادن بــه بــلاتــکــلــيــفــي               
جغـرافـيـاي سـيـاسـي کـردسـتـان عـراق                 

اين تنها يـک خـواسـت      .  مطرح ميکنيم 
تاکتيکي جنبش ما براي پاسـخ گـويـي       
به مسئله ملي و مسئلـه بـلاتـکـلـيـفـي              

 .کردستان عراق است
در بيست و پنج سال گذشته مـانـع           
اصلي براي حـل مسـئلـه کـرد و پـايـان                 
دادن به بلاتکليفي جغرافياي سياسي و    
کشوري کردستان عراق احـزاب قـومـي         

. عشيرتي حاکم بر کردستان بوده انـد         ـ
اين احزاب در مقاطع مختلف با تکـرار    
شعار رفراندوم اسـاسـا بـه دنـبـال سـهـم                 
خواهي از بورژوازي عـراق و مـنـحـرف            
ــرحــق مــردم                  کــردن خــواســتــه هــاي ب

در هـيـچ مـقـطـعـي           .  کردستان بوده انـد  
احزاب حاکم کردستـان عـراق خـواسـت            
رفراندوم و استقلال کـردسـتـان عـراق را          
به عنوان پروژه اي عـمـلـي خـود اعـلام             
نکرده اند و در اجـراي آن جـدي نـبـوده                

 حــاکــمــيــت ايـن احــزاب جــامــعــه            .انـد 
کردستان را غرق بحران، فساد و قتل و         

احـزاب  .  کشتار و نا امـنـي کـرده اسـت          

ناسيوناليست کرد در کـردسـتـان عـراق          
سالها است که مورد تنفر عميق مـردم        
هستند و فـقـط بـا قـدرت نـظـامـي و                     
استفاده از شرايط بلاتکليفي کنـونـي و       
تفرقه قومي ميان مـردم کـرد و عـرب             

بـا  .  توانسته اند در حـاکـمـيـت بـمـانـنـد             
استقلال کردسـتـان ايـن بسـتـر کـنـونـي                
متحول ميشود و مـردم امـکـان ايـنـرا              
پيدا خواهند کـرد کـه حـاکـمـان دزد و                 

 . فاسد کردستان را کنار بزنند
از نظر ما مرکز ثقل و قطب نـمـاي        
فعاليت کمونيستها در کردستان بسيـج      
و سـازمـان دادن مـردم بـراي تـحـمـيـل                  
مطالبات حق طلبانه مردم تحـت سـتـم       

اما هـمـزمـان      .  به حاکمان موجود است 
يک جـزء مـهـم و ضـروري خـط مشـي                  
تاکتيکي ما در کردستـان تـلاش بـراي           
برگزاري رفراندوم و استقـلال کـردسـتـان          

چـهــارچــوب عــمـلــي و اجــرايــي          .  اسـت 
استقلال کردستان عـراق بـدون تـعـيـيـن             
تکليف حـقـوقـي جـغـرافـيـاي سـيـاسـي                

ايـن تـعـيـيـن        .  کردستان ممکن نـيـسـت     
تکليـف فـقـط بـا مـراجـعـه بـه اراي و                     
انتخـاب خـود مـردم کـردسـتـان عـراق                

سياست و توصيه ما .  صورت ميگيرد 
به مردم کردستان عراق انتخاب جدايـي    
و تشـکـيـل يـک دولـت مسـتـقـل غـيـر                    
قومي غير مذهبي در کردستـان عـراق        

 .است
از نظر مـا رفـرانـدم مـنـاسـبـتـريـن                 

. شــکــل مــراجــعــه بــه آرا مــردم اســت             
مراجع رسمي بين " رفراندم اگر با توافق     

باشد نتايج آن ضمانت اجـرايـي      "  المللي
امـا اگـر ايـن        .  بيشتري پـيـدا مـيـکـنـد         

مراجع به هر دليلي حاضر بـه ايـن کـار            
نشـونــد مــا کــمــاکــان خــواهــان اجــراي            

راي مـردم از      .  رفراندوم از مردم هستيم 
در چـنـيـن      .  نظر ما معتبر خواهـد بـود      

رفــرانــدمــي مــا تشــکــيــل يــک کشــور            
 .مستقل را توصيه ميکنيم

 
 محمد آسنگران   

 دبير کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٧ هفتم آوريل  
 

حزب کمونيست کارگري ايران تمام احزاب و نيروهاي ارتجاعي                                   
درگير در صحنه امروز کردستان عراق و افقهاي ضد مردمي آنها را قويا                                             

محکوم ميکند و بار ديگر بر همبستگي خود با طبقه کارگر، کمونيسم                                    
کارگري و مبارزه مردم زحمتکش در کردستان عراق براي آزادي و                                      

 .  برابري تاکيد ميکند          
حزب کمونيست کارگري ايران هر نوع توافق از بالا ميان رژيم عراق                                      

عشيرتي کرد براي تعيين تکليف سياسي و حقوقي                           -و احزاب ملي       
کردستان را مردود ميداند و خواهان مراجعه به آراء آزاد و مستقيم                                         

 .خود مردم کردستان عراق در مورد آينده سياسي کردستان است                                    

آتنا دائمي فعال دفاع از حقوق       
کودک، جنبش عليه اعدام و عـلـيـه     

بـا   آتـنـا     .  تبعـيـض بـه زنـان اسـت           
تبليغ عليه نظـام،  « اتهاماتي چون   

اجتماع و تـبـانـي عـلـيـه امـنـيـت                  
ملي، توهين به خميني و خـامـنـه          

 ابـتـدا بـه        » اي و اختفاي ادله جـرم      
 سال زندان محکوم شده بـود و     ۱۴ 

 ۳۶ سـپـس ايـن حـکــم در شـعـبـه                  
دادگاه تجديدنظر استـان تـهـران بـه          

آتـنـا سـاعـت       .   سال تقليل يـافـت  ٧ 
، ۹۵ هشت صـبـح روز شـشـم آذر              

توسـط مـامـوران قـرارگـاه ثـاراالله             
ــه اش                  ــاســداران در خــان ــاه پ ســپ
بازداشت و به زندان اويـن مـنـتـقـل             

او طي بيانيه اي از زنـدان بـه           .  شد
صدور حکم زندان براي خواهـرانـش     
انسيه و هانيه دائمي، کـه در واقـع          
به منظـور تـحـت فشـار گـذاشـتـن               

 آتنا مـحـکـوم شـده            روحي و رواني  
انــد اعــتــراض کــرده و دســت بــه                 

آتـنـا در     .  اعتصاب غذا زده اسـت      
 :اين بيانيه نوشته است

هر از گاهي از گوشه و کـنـار         " 
دنــيــا مــي شــنــويــم کــه تــعــدادي             
جنايتکار يا تروريست مردم را بـه         
گروگان ميگيرند تا بـه اهـدافشـان          
که انتقـام گـيـري يـا کسـب ثـروت                
اسـت دسـت يـابــنـد امـا در ايــران                 
برعـکـس هـمـه جـا ايـن مـجـريـان                  
قانون هستند که مردم، امـوالشـان      

هاي زنداني سياسي را بـه       و خانواده 
گروگان مي گيرند تا در جامعه بـا       
ايجاد رعب و وحشت و خفـقـان بـه            
خواسته شان که بقـاي خـود اسـت،           

 .."برسند
آتــنــا قــبــل از مــحــکــومــيــت          

او در   .  ممنوع الـخـروج شـده بـود          
 :اعتراض به اين حکم مي نويسد

ممنوع الـخـروجـم، اعـتـراض         " 
نـه دسـتـور بـه         .  دارم، شکايت دارم  

قــتــل زهــرا کــاظــمــي داده ام، نــه              
دستور به ضرب و شـتـم و کشـتـه               
شدن سـه تـن در کـهـريـزک، نـه در                  
اختلاس و گم شـدن پـرونـده هـا در             
تامين اجتماعي نقش داشتم و نـه          
قاضي بوده ام که هزاران نفـر را در          
بـي عــدالــتــي بـه حــبــس و اعــدام               

ــنــم       ــه اعــدام        !  مــحــکــوم ک مــن ب
ــار در               ــه کشــت ــردم،ب ــراض ک اعــت
کوباني و سوريه اعتراض کردم، بـه     

ــات           ــاي ــن ــر ج ــب ــزک  " ره ــري را "  کــه
يادآوري کردم ، من بـه هـفـت سـال           

قــاضــي " زنــدان مــحــکــومــم امــا          
به چند ضربه شـلاق کـه     "  مرتضوي

مـن نـه     !"  کي زده و کـي خـورده؟         " 
قاري قرآن بودم و نه مـتـجـاوز امـا           
ــا                 ــودم ت ــدان ب شــانــزده مــاه در زن
بازجويي شوم، تا دادگاهي شـوم و       
پرونده ام خيلي زود پيگـيـري شـد،           
محکـومـم کـردنـد بـه هـفـت سـال                 

 !حبس و من ممنوع الخروجم
امــثــال مــرتضــوي و طــوســي         
راحت از کشور خارج ميشوند امـا        
من اگر به هر دليلي قصد خروج از     
کشور داشته باشم بـايـد پـانصـد و             
پنجاه ميليون وثـيـقـه ام را امـثـال             

ضبط کنند، بـه  " قاضي مرتضوي" 
نفع چه کسي و در جيب چـه کسـي        

امـا مـن مـمـنـوع           برود نـمـيـدانـم        
نتوانستم در ايـن مـورد         .  الخروجم

مــمــنــوع  .  خــاص ســکــوت کــنــم        
الخروج ها شما هم اعتراض کـنـيـد     

 !"به اين همه بي عدالتي
اعـتـراض آتــنـا دائـمــي بـطــور            
واقعي اعتراض به دستگاه قضايي      
و سيستم سرکوب آن اسـت و ايـن              

. صداي اعتراض همـه مـردم اسـت        

با حمايت گسترده از مبارزات آتنـا   
و از خواستهايش بـه او اطـمـيـنـان              
دهيم، که همـراهـش هسـتـيـم و از              

بــخــواهــيــم کــه اعــتــصــاب         آتــنــا    
  . غذايش را خاتمه دهد

 
مادر آتـنـا     "  معصومه نعمتي" 

در هشتمين روز اعـتـصـاب غـذاي          
 فرورديـن شـروع     ۱۹ دخترش که از  

شده است، از مـبـارزات فـرزنـدش            
سخن گفته و به مردم فراخوان داده     

ــه         ــاي مــن          " اســت ک صــداي آتــن
 ".باشيد
 

با حمايت وسيع خـود از آتـنـا            
دائمي و خواستها و مبارزاتش، بـه     
فراخوان مادر وي فـعـالانـه پـاسـخ             

احــکــام صــادر شــده بــراي        .  دهــيــم
خواهران آتنا انسيه و هانيه دائـمـي       
بايد لغو و پـرونـده هـاي امـنـيـتـي                

. تشکيل شده براي آنان بسته شـود        
فشار و تهديد از روي خانواده آتـنـا       
بايد برداشته شود و آتنـا دائـمـي و          
کليه زندانيان سـيـاسـي و فـعـالـيـن             
اجتماعي فورا و بدون قيد و شـرط          

 .آزاد شود
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  فروردين ۲۸ 

  ۲۰۱۷  آوريل ۱۷  

 ... در مورد رفراندوم و                    
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران 

 !صداي آتنا دائمي باشيم
 

 



 
880شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

  ٤٠ کشته و زخمي شده بيش از             
نفر در شهرهاي، مراغه، آذرشهر،                  
اشنويه و پيرانشهر در سيلاب هاي                  

 ! چند روز گذشته       
 فروردين در اثر ريزش ٢٥ در روز   

بي رقفه باران و جاري شـدن سـيـل در           
شهرهاي مراغه، آذرشهر، اشـنـويـه و          

 نفر جان خود را ٤٠ پيرانشهر بيش از    
 . از دست دادند

کــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان  حـــزب             
کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران ضــمــن          
تسليت صـمـيـمـانـه بـه بـازمـانـدگـان                 
جــانــبــاخــتــگــان و مــردم شــهــرهــاي            
مراغه، آذرشهر، اشنويه و پـيـرانشـهـر       
اعلام ميکند رژيم جمهوري اسلامـي       
مسئول مـرگ  ايـن تـعـداد از مـردم                 
است که در  سيلاب ها جـان خـود را            

 .از دست داده اند
جاده هـاي نـا امـن، خـانـه هـاي                 
متروک و عدم کمک رساني بمـوقـع از         
دلائل مرگ بيش از حد مردم در اثـر            

 .سيلاب است
 

تجمع دانشجويان دانشگاه                 
 اروميه در بزرگداشت             
 جانباختگان سيل         

دانشـجــويـان دانشـگــاه ارومــيــه،         
عليرغم مداخله حراست دانشگاه يـاد      
جانباختگان حادثه سيل آذربايجان را    

ظـهـر روز دوشـنـبـه          .  گرامي داشتنـد  
هـا      با حضور ده  ٩٦  فروردين ماه ٢٨ 

نفر از دانشجـويـان دانشـگـاه ارومـيـه            
مراسم يادبود درگذشتگان فـاجـعـه         

ســيــل آذربــايــجــان در ايــن دانشــگــاه           
دانشجويان ابتدا در سالـن  .  برگزار شد 

. آمفي تئاتر دانشگاه گـردهـم آمـدنـد         
يکي از دانشـجـويـان کـه سـخـنـرانـي                 
خود را بـه فـاجـعـه سـيـل آذربـايـجـان                  
اخـتـصـاص داده بــود، عـدم پـوشــش              
خبري و عدم اطلاع رسانـي مـنـاسـب          
رسانه هاي مرکز و ارگانـهـاي دولـتـي        

را يــادآور شــده و دلـيــل گســتـردگــي              
تلفات وخسارات ناشـي از فـجـايـعـي            
همچون زلزله قاراداغ، تصادف قـطـار       
و سيل در آذربـايـجـان را عـدم تـوجـه                
مراکز دولتي به مناطق ترک نشيـن و       
عدم وجود زيرساختهاي مـنـاسـب در         

دفاع مـانـدن    آذربايجان و در نتيجه بي   
ساکنـان در مـقـابلـه بـا ايـن حـوادث                  

 .عنوان کرد
 

قربانيان ميدانهاي مين جنگ                  
 ساله ايران و عراق           ٨ 

جــنــگــهــاي ارتــجــاعــي دولــتــهــا        
 !هيچگاه براي مـردم پـايـانـي نـدارد          

 مـردم در دامـنـه          ١٣٩٦ سيـزده بـدر    
طبيعت با رقص و پايکوبـي روزهـاي        
اول سال نو و بهار را جشن ميـگـيـرنـد      

اما بـراي خـانـواده        .  و شادي ميکنند 
اين روز تـبـديـل بـه جـهـنـم            "  عزيزيان" 

 ٢٠ جـوان    “  اسماعيل عزيـزيـان  ”شد،  
در “  مـنـيـجـه لان      ”ساله اهل روستاي  

حالي که سرمست از عطر بـهـاران در         
وي با مينـهـاي دوره     . گشت گذار بود 

 سـالـه بـرخـورد مـيـکـنـد و                 ٨ جنگ  
اسماعيل عـزيـزيـان      .  مجروح ميشود 

توسط مـردم سـريـع بـه بـيـمـارسـتـان                  
منتقل ميشود متاسفانه بـر اثـر ايـن           
حادثه اسماعيل عزيزيان پاي خـود را       

 ٤ روز سـه شـنـبـه           .  از دست مـيـدهـد    
 در روستايي شوشمي از   ٢٠١٧ اوريل

 سـالـه اي بـا نـام             ٤٦ توابع پاوه مرد     
محمد شـکـري در بـاغ خـود بـر اثـر                   
انفجار مين مجروح و پاي خود را از        

ســالــيــانــه در مــنــاطــقــي       .  دسـت داد   
مرزي دهها نفر قـربـانـي مـيـدانـهـاي               

جنـگـي   .   ساله ميشوند٨ مين جنگ  
که نزديگ بـه سـه دهـه اسـت پـايـان                   

اما براي مـردم مـنـاطـق         .  يافته است 
مرزي هنوز جـنـگ پـايـانـي نـداشـتـه               

است و اين جـنـگ از مـردم قـربـانـي                 
رژيـم هـار اسـلامـي حـتـي             .  ميگيرد

حاضر نيست به قربانيان ايـن فـاجـعـه           
ها هزينه درماني و امکانات رفـاهـي       

 .اختصاص بدهد
از صــفــحــه فــيــس بــوک نســريــن           

 رمضانعلي 
 

براي محمود صالي کارگر                
 مبارز و چهره شناخته شده              
 !  آرزوي بهبودي داريم             

مـحــمــود صــالــحـي از فـعــالــيــن           
برجسته جنبش کارگري ايران، پس از      
دياليز در بيمارستان امير اعـلـم، روز          

 فـرورديـن مـاه بـدلـيـل             ٢٧ يکشنبـه    
بيماري قلبي در بيمارستان لـواسـانـي         
تـهـران بسـتـري شـد و پـس از آنـژيــو                    
پـلاــسـي و رفـع گـرفــتــگـي يـکــي از                  
رگهاي قلبش به بـخـش سـي سـي يـو             

 .منتقل شد
قرار است محمود صالـحـي  بـار          
ديــگــر در هــفــتــه آيــنــده بــراي رفــع                
گرفتگي يکي ديگر از رگهاي قلـبـش         
در همين بيمارستان بسـتـري و آنـژيـو           

عصـر روز يـکـشـنـبـه           .  پلاسي بشـود  
پس از انتقال محمود بـه بـخـش سـي              
سي يو، جمعي از کارگران و فـعـالـيـن        
ــا                  کــارگــري در تــهــران و دمــاونــد ب

. محمود صـالـحـي مـلاقـات کـردنـد             
گفتني است محمود صـالـحـي فـعـال           
برجسته جنبش کارگري ايران پيـشـتـر        
بــه دلــيــل مــورد اذيــت و آزار قــرار                
گرفتن در زندان و اعتصاب غـذاهـاي        
مکرر کليه هايش را از دسـت داد و             
بـه بـيـمــاريـهـاي مـتــعـددي از جـملــه                 

 .بيماري قلبي دچار شد
 

آرزوي سلامتي و بهبودي کامل                   
 محمود صالحي را داريم               

مــحــمــود صــالــحــي پــيــشــگــام          
برگزاري مراسم مستقلانه اول ماه مه       
روز جــهــانــي کــارگــر و از فــعــالــيــن               
برجسته جنبش کارگري ايـران، ديـروز      
پس از دياليـز در بـيـمـارسـتـان امـيـر                

 فروردين ماه بـدلـيـل    ٢٧ اعلم، امروز   
بيماري قلبي در بيمارستان لـواسـانـي         
بستري شد و پس از آنـژيـو پـلاـسـي و           
رفع گرفتگي يکي از رگـهـاي قـلـبـش            

 .به بخش سي سي يو منتقل شد
قرار است محمود صالـحـي  بـار          
ديــگــر در هــفــتــه آيــنــده بــراي رفــع                
گرفتگي يکي ديگر از رگهاي قلـبـش         
در همين بيمارستان بسـتـري و آنـژيـو           

بعد از ظهر امروز پـس    . پلاسي بشود 
از انتقال محمود به بـخـش سـي سـي            
يو جـمـعـهـايـي از کـارگـران تـهـران و                   
دماوند و همچنين برخـي از اعضـاي         
اتحاديه ازاد کارگران ايران با محمـود        

ــردنــد             ــات ک ايــن  .  صــالــحــي مــلاق
ملاقاتها در حالي صورت گرفـت کـه        
خانواده محمود با هدف رعايت حـال        
کارگران و فـعـالـيـن کـارگـري از آنـان                 
خواسته بـودنـد جـهـت مـلاقـات وي               

. عازم بيمـارسـتـان لـواسـانـي نشـونـد             
بيمارستان لواساني در انـتـهـاي پـارک         
سرخه حصار و در شرقي تريـن نـقـطـه             

 .تهران قرار دارد
اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران بـا                
آرزوي بــهــبــودي و ســلامــت کــامــل           
مــحــمــود صــالــحــي اعــلام مــيــدارد          
مسئوليت جاني اين فـعـال بـرجسـتـه             
جـنــبـش کـارگــري ايــران مســتـقــيـمــا             
متوجه کساني است که بـا امـنـيـتـي             
ــارگـــران و               ــات کـ ــتـــراضـ کـــردن اعـ
فعاليتهاي صـنـفـي بـاعـث بـه زنـدان               
افکندن وي شدند و مـحـمـود بـدلـيـل              
اعتصاب غذاهاي مکرر کليه هـايـش    
را از دسـت داد  و بـه بـيــمـاريــهــاي                    
متعددي از جمله بيماري قلبـي دچـار       

 .شد
 اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 ١٣٩٦  فروردين ماه ٢٧ 
 

پيام ارسالي از طرف احمد              
اميني يکي از  نمايندگان کارگران                       

فولاد زاگرس به اتحاديه آزاد                   
 کارگران ايران پيرامون               

 رد اصلاحيه قانون کار             
ســـلام ودرود فـــراوان بـــرشـــمـــا            
وهـــمـــکـــاران گـــرامـــيـــتـــان وآرزوي          
سربلندي پيروزي بـراي اتـحـاديـه آزاد           
کارگران ايران درخصوص نـقـش ويـژه          
دربازپس گيري لايحه اصـلاح قـانـون         

و اطـلاع    )  لايـحـه ضـدکـارگـري       (کار  
رســانــي وهــمــاهــنــگ کــنــنــده ســايــر          
نهـادهـاي کـارگـري و تـلاش شـبـانـه                 
روزي اتحاديه آزاد ،تـقـديـر و تشـکـر              
مي کنم و امـيـدوارم هـمـيـن اتـحـاد                 
وهمبستگي تـمـامـي کـارگـران بـراي             
رســيــدن بــه حــقــوق اولــيــه و احــقــاق              

 حقشون ثابت قدم باشند 
احمدامـيـنـي نـمـايـنـده کـارگـران              

 فولاد زاگرس قروه
  

مرگ يک کولبر جوان در               
  کردستان      »  اورامان       ته  ته «گردنه    

 ٢٠ نـظـيــر اداک  کــولـبــر جــوان               
سالـه، بـر اثـر سـقـوط از صـخـره در                    
گردنه هـاي مـريـوان کـردسـتـان جـان                

 .سپرد
 

کشته وزخمي شدن          
 کولبردرسردشت براثر ت            ٤ 

 !يراندازي نيروهاي نظامي              
کــولــبــربـــه    ٤ ،    ) فــرورديــن  ٢٦ ( 

سـاکـن روسـتـاي       "  رحـمـت   " «اسامي  
 سـالـه اهـل        ١٨ "  سـيـامـنـد    " بيواران،  

و "  محمود حمزەايـي " ، " آلان" روستاي  
در ( احـمـد مــام قـادر،  درسـردشـت                

بـراثـر تـيـرانـدازي        ")  هوردران"منطقه  
نـيــروهــاي نــظــامــي کشــتــه وزخــمــي          

 .شدند
به علـت شـدت     "  احمد مام قادر"

جراحات جان خود را از دسـت داده و         
 زخمي ديگـر نـيـز بـراي درمـان بـه               ٢ 

در "  قــلـعــه ديـزه    " بـيــمـارســتــان شــهـر         
 .کردستان عراق منتقل شدەاند

 
  سال زندان         ٥ صدور حکم      

 براي فعال سياسي          
 دادگـاه انـقـلاب شـهـر            ٢ شعبەي   

اروميه يکي از فعالين سياسي به نـام      
اهــل يــکــي از      "  بشــيـر پــيــر مــاوانــه      " 

روستاهاي ارومـيـه را بـه پـنـج سـال                  
 .زندان محکوم کرد

 *** 

 
 :  نگاه هفته         

 
مجموعه اخبار و گزارشات                       

 هفته از شهرهاي کردستان                      
 نسان نودينيان           

 

 عجب شب زیبائی
 جسم و روحم بی قرار

 .بھ سوی پرواز می رفت
 زیبا شبی بود ، دیشب

 برای اولین بار
 صدای یار در گوشم

 ھمچو چشمھ صمیمی
 .روان و پاک، دریاست

 این صدا آشناست
 زیر زیزش باران

 در مناطق کوھستان
 با مھر و لطافت

 در روح و جسمم دمید
 و من بھ آرامی

 در پناھگاه سنگی
 بھ خواب عمیقی رفتم
 این صدا زندگی ست
 صدائی ست با آھنگ

 گوی کنار دریام
 با چھ چھ قناری

 سر پا گوشم
 آخ جان

 عجب شب زیبائی
 نشنید بودم ھرگز

 آواز یک قناری
 آنھم بھ این زیبائی

 بھ این زیبائی
.. 
 

  شمی صلواتی
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 نهمين روز اعتصاب غذاي              
 آتنا دائمي       

آتنا دائمـي فـعـال مـدنـي كـه در                
اعتراض به محکوميـت خـواهـرانـش        
انسيه و هانيـه دائـمـي، در زنـدان در               
اعتصاب غـذا بـه سـر مـي بـرد، در                  
نامه اي به تـاريـخ بـيـسـتـم فـرورديـن                
مــاه، بــر ادامــه اعــتــصــاب غــذا تــا             
رسيدن به خواست هايش تاكيد كـرده         

 .است
وي در اين نامـه، ابـتـدا بـه شـرح              
صحنه فجيع بازداشت شـان از سـوي          
مــامــوران امــنــيــتــي اشــاره كــرده و            
سپس، به پرونده سازي صورت گرفتـه   

وي در انـتـهـا تـاكـيـد             .  پرداخته است 
تا رسيدن به خواستـه ام از      : " مي كند 

ادامــه اعــتــصــاب غــذا مــنــصــرف             
نخواهم شد و مسئوليت هـر اتـفـاقـي          
که رخ دهد بـا رئـيـس زنـدان اويـن و                  

. برادران سپاهي او و دادستانـي اسـت     
تا آخرين ذره وجـودم از حـق بـر حـق                  
خواهرانم دفاع خـواهـم کـرد و اجـازه              

هاي امنيتي عـلاوه       نمي دهم دستگاه  
ــون خــود                  ــر پــا گــذاشــتــن قــان بــر زي

هـايـمـان بـه          شـان، از خـانـواده          نوشـتـه  
عنوان ابزار شکنجه روانـي و ايـجـاد             
فضاي خفـقـان در جـامـعـه اسـتـفـاده                 

حاضرم بمـيـرم امـا بـرده ظـلـم             .  کنند
 ".نباشم

 کيلوگـرم  ۵ در مدت اعتصاب با  
و  کـلـيـوي    کـاهـش وزن و مشـکـلات          

 .دستگاه گوارش روبه رو شده است
 ۵ آتـنـا دائـمـي در حـال حـاضـر                  

کيلوگرم کاهش وزن داشـتـه و دچـار             
درد و عفونـت کـلـيـوي شـده اسـت و                
بــهــداري زنــدان بــه وي اعــلام کــرده              
ــوارشــي                  ــســتــم گ ــونــت در ســي عــف

 .پخش شده است وي
يـک مــنـبــع نــزديـک بـه خـانــواده               

جـزئـيـات وضـعـيـت          دائمي با تـايـيـد      
جســمــانــي ايــن زنــدانــي، در مــورد              
رسيدگي مسئولين به خـواسـتـه هـاي         

ــت     ــف ــک از             " وي گ ــيــچ ي ــنــون ه ــاک ت
مسئولين براي رسيدگي بـه خـواسـتـه        

. هاي او به زندان مراجعه نکرده اسـت       
حــتــي دو مــرتــبــه رئــيــس زنــدان و                
معاونش به بند نسوان رفتـه انـد امـا             

 ".هيچ اعتنايي به آتنا نداشته اند
 

جلوگيري از اعزام زينب            
جلاليان به مرخصي درماني با                   

 وجود وضع وخيم جسمي           
زينب جلاليان، زنـدانـي سـيـاسـي          
محبوس در زنـدان خـوي، بـه دلـيـل                

با خـطـر   "ناخنک چشم"ابتلا به بيماري  
روبـرو اسـت بـا        "  دادن بينايي   ازدست" 

اين حال مسئولان زندان از انـتـقـال او         
 .کنند به مراکز درماني جلوگيري مي

به گزارش تارنگار حقوق بشـر در     
ايـران، ايـن زنـدانـي سـيـاسـي، کـه از                   

برد، محکوم  بيماري روده نيز رنج مي 
 در   ۱۳۸۶ به حـبـس ابـد و از سـال                 

 .زندان است
رغم گـذرانـدن      زينب جلاليان علي 

ــا کــنــون از حــق                    ۹   ســال حــبــس ت
 .مرخصي قانوني محروم بوده است

 
 خودکشي يک زنداني             

 در زندان بيرجند پس از             
 سه ماه حبس در انفرادي            

يک زنداني پـس از چـنـديـن مـاه               
حـبـس در سـلـول انــفـرادي در زنــدان                
بيرجند، بـه دلـيـل فشـارهـاي روانـي               
وارده ناشـي از ايـن دوران، دسـت بـه                

 .خودکشي زد
 

 چي،     زهرا زهتاب      
زنداني سياسي بند نسوان               

 اوين، از حق مرخصي محروم است                
چــي، کــارشــنــاس       زهــرا زهــتــاب   

شـنـاسـي و پـژوهشـگـر عـلـوم                 جامعه
اجـتــمـاعــي، در چــهـارمــيــن ســال از             
حبسش محروم از هرگونـه مـرخصـي         
در بند نسوان زنـدان اويـن نـگـهـداري              

 .شود مي
به گزارش تارنگار حقوق بشـر در     
ايران، عليرغم گذشت چـهـار سـال از             
بازداشت و آغـاز دوران حـبـس زهـرا              

چي، مـحـبـوس در بـنـد زنـان                زهتاب
زندان اويـن، مسـئـولـيـن قضـايـي از                
صدور مرخصي بـراي وي مـخـالـفـت            

 .کنند مي
اين زنداني سياسي که تعدادي از      
اعضاي نـزديـک خـانـواده خـود را در               

 از دســت داده       ۶۰ هــاي دهــه        اعـدام 
مـحـاربـه از طـريـق          " است، بـه اتـهـام         

هواداري و فعاليت مؤثر در پيـشـبـرد        
" اهداف سازمان مجاهدين خلق ايـران    

 دادگـاه انـقـلاب بـه           ۱۵ توسط شعبه  
رياست قاضي صلواتي محاکمه و بـه      
ده سال حبس تعزيـري مـحـکـوم شـده           

اين در حالي است کـه وي پـس       . است
مـدت در       ها حبـس طـولانـي        از مدت 

سلول انفرادي و شکنجه، در وضعيت       
نامساعد روحي بوده و شرايط زنـدان         

 .سازد تر مي وضعيت وي را وخيم
 

گلرخ ابراهيمي ما در جاي               
 درست تاريخ ايستاده ايم               

فعال مدني مـحـبـوس در زنـدان            
اوين، در يازدهمين سال حبس زيـنـب       
جلاليان، نامه اي خطاب به او نوشتـه        
و بر حتمـيـت تـحـقـق آزادي، تـاكـيـد                 

 .كرده است
بهـار را    :  گلرخ ايرايي نوشته است 

به ياد يـازدهـمـيـن بـهـاري کـه پشـت                  
ميله هاي زنداني آغاز مي کنـم و بـه         

به انـفـرادي     .  استقامتت فکر مي کنم 
هاي طولاني مدت و شـکـنـجـه هـاي            

… روحي و جسمي که تاب آورده اي   
به چشمان زيبايت که کينه تـوزانـه از           
حــق درمــان شــان مــحــرومــت کــرده           

تـو نـمـاد نسـلـي هسـتـي کـه                 … اند
را نفس کشـيـد   …  سرکوب و خفقان  
 …و هنوز زنده است

ــم              ــگــذار چــون مــري ــبــري  ( ب اک
کـودکـان مـان را از آغـوش             )  منفـرد 

بگذار بـر خـانـه      …  مان بيرون کشند  
 …هايمان يورش بياورند

ما در جاي درست تاريخ ايستـاده   
ايم زينب جانم، حتي اگر تحريف مـان   

فـردا از آن مـاسـت و روز              …  کننـد 
 .خوبتر فرداست

 
 اعتراض زنان به احکام اعدام               

فـرورديـن،   ۲۰ صبح روز يکشنبه   
خانواده و بستگان زندانيان مـحـكـوم         
به اعدام، در مقابل مـجـلـس تـجـمـع              
كردند تا اعتراض خـود را بـه صـدور           

به گـفـتـه    . چنين احكامي ابراز نمايند 
شاهدان، شمار تجمـع كـنـنـدگـان، بـه             

 . تن مي رسيد۵۰۰ 
ماموران انتظامـي و امـنـيـتـي،           
پس از شكل گيري تجمع وارد عـمـل         
شدند و با برخوردهاي توهيـن آمـيـز،         

آنــهــا .  مــانــع از ادامــه آن گــرديــدنــد          
تعدادي مامور زن نيز براي مقابله بـا     
زنان تجمع كننـده، بـه صـحـنـه آورده              

شـمـاري از مـردم در جـريـان              .  بـودنـد  
 .تجمع، دستگير شده اند

 
 سليمانيه، زنان باغبان             

هر روز ساعت هفت صـبـح زنـان           
باغبان در پارک آزادي شهر سليمانـيـه       
اقدام به چيدن گياهان هـرز در مـيـان            

زيبايي و تمـيـزي پـارک      .  باغ ميکنند 
در اثر تلاشهاي خستگي ناپذير زنـان         

امـا در مـقـابــل        .  صـورت مـيـگــيـرد      
فروش نيروي کار خود ماهـانـه فـقـط             

. دويست هزار دينار دريافت ميکننـد  
ايـن مــبـلـغ پـنــج بـرابــر از دســتـمــزد                  
ماهانه هر مزد بگيري پايين تر اسـت    
اما آنان بخاطر تن ندادن به بـيـکـاري            

 .ناچار به انجام اين شغل شده اند
 

 ناپديد شدن دختري در اربيل                
دخـــتـــري بـــا عـــنـــوان اســــم                  

 ساله روز پنجشنبـه  ١٧ )   ف .ک.ج( 
 آوريل از منزل خـود در يـکـي از          ١٣ 

محلات شهر اربيل از منـزل خـارج و         
بدون اطلاع دادن بـه خـانـواده اش بـه              

پـدر  .  مکان نامعـلـومـي رفـتـه اسـت           
دختر گـفـتـه اسـت، هـمـسـرم بـه مـن                   
اطـلاع داد کـه دخـتـرمــان پــيـدايــش               

سپس اطـاف مـنـزل را بـراي             .  نيست
يافتنش جستجو کرديم اما فـايـده اي      

وضــع ســلامــتــي دخــتــرش       .  نــداشــت
بـه هـمـه جـا و بـه              .  متعارف نـيـسـت    

ــيــدا کــردن                 ــراي پ ــيــس ب ــل مــراکــز پ
دخترمان اطلاع داده ام اما تـا کـنـون        

 .کسي از سرنوشت او اطلاعي ندارد
 
 

حبس ابد در انتظار پزشک              
 آمريکايي که دختران را               

 کرد    ختنه مي   
يـک پــزشـک در شـهــر ديــتـرويــت              

ام    جـي    آمريکا به ختنه دختران يـا اف        
در صـورت اثـبـات        .  متهم شده اسـت   

اتهام، ايـن پـزشـک مـمـکـن اسـت بـه                  
 .حبس ابد محکوم شود

ام يـا مـثلـه کـردن              جـي   ختنه، اف 
 در   ۱۹۹۶ اندام جنسي زنان از سـال         

 .آمريکا غيرقانوني اعلام شده است

آيد اين اولين بار اسـت      به نظر مي  
که چنين اتهامي در آمريـکـا مـطـرح          

 .شود مي
دادستانـي ديـتـرويـت گـفـتـه کـه                
جومانا نگارولا مـتـهـم اسـت کـه بـه               

 ســال، دخــتــران شــش تــا          ۱۲ مـدت    
هشــت ســال را در مــطــبــش خــتــنــه              

 .کرده است مي
هاي محلي او بـه    به گزارش رسانه  

ــه ســوال               ــانــه ب ــب هــاي     طــور داوطــل
هاي پرونده پاسخ داده و انجام      بازپرس

هرگونه عمل خـتـنـه يـا مـثلـه کـردن                 
 .اندام جنسي زنان را رد کرده است

ــرس      ــازپـ ــده          امـــا بـ ــرونـ ــاي پـ هـ
عمل هولـنـاک و     " گويند که چنين     مي
" دفاع اي بر روي قربانيان بي   رحمانه  بي

 .انجام شده است
انـد     بعضي از افرادي که ختنه شده  

از بيرون ايالت ميشيگان به مطب او         
ــد                ــودن ــت آورده شــده ب ــروي ــت . در دي

ترين شـهـر ايـالـت          ديترويت پرجمعيت 
در حال حاضر دکتـر    .ميشيگان است 

  .نگرولا بازداشت شده است
 

 نتخابات     ا زنان و    
فروردين ماه، عبدالـرضـا   ۲۲ روز  

رحــمــانــي فضــلــي، وزيــر کشــور در             
حاشيه بازديد از ثبت نـام داوطـلـبـان             
در سـتـاد انـتـخـابـات کشـور گـفــت،                 

تاکنون تفسيـري کـه از قـانـون شـده              " 
ــم              ــان ــاســي شــامــل خ ــا    رجــل ســي ه

 قــانــون   ۱۱۵ در اصــل     ".  شــود   نـمــي 
اساسي جمهوري اسلامي، آمده اسـت   
که رئيس جمهور بايد از مـيـان رجـال            

. مذهبي و سـيـاسـي انـتـخـاب شـود               
اظـهــار نــظــر صـريــح وزيــرکشــور بــه             
معني اين است کـه صـلاحـيـت زنـان             
ثبت نام کننده در مرحله اول بـررسـي        
صـلاحـيـت هــا در وزارت کشـور رد               
خواهد شد و زنان ايراني از دستـيـابـي        
به سمت رياست جمـهـوري هـمـچـنـان            

 .محروم خواهند ماند
 

 *** 

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                      

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           

  



 
880شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 

ضــروت طــرح ايــن مــوضــوع از           
آنجا ناشي شد که صاحب نظرانـي بـر           
ايـن نـظـر هسـتـنـد کـه بـايـد ديـن از                       
سياست جدا باشد و با جدايي ديـن از        
سياست ميـتـوان بـه سـلـطـه ديـن بـر                  

شـخـصـا بـر ايـن          .  جامعـه پـايـان داد       
عقيده نيستم که ميشود و بـايـد ديـن        
را از سياست جدا کرد آنگاه به سلـطـه         
دين در حاکميت پـايـان داده خـواهـد             
شد بلکه براي پـايـان دادن بـه سـلـطـه                
دين بر جامعه ميتوان و بايـد ديـن را          

. از دولـت جـدا کـرد نـه از سـيـاسـت                   
دلايلي که ميتوان در دفاع از جـدايـي       

بـدان  )  نه از سيـاسـت     (  دين از دولت   
اشاره کرد را سعي ميـکـنـم تـوضـيـح           

يـک  :  نوشـتـه را زيـر تـيـتـرهـاي             .  دهم
ــاه، جــدايــي ديــن از                تــوضــيــح کــوت
سياست و اينکه چرا با زور و با قانون     
و اجبار نميشود و نميتوان ديـن را از          
سياست جـدا کـرد، تـعـريـف و نـگـاه                 
امروز از سيـاسـت، جـايـگـاه مـقـوـلـه               
آزادي بي قيـد و شـرط بـيـان در ايـن                  
بحث، جـدايـي ديـن از دولـت  و در                   
انتها با يک جمعبندي اين مـطـلـب را            

 .به پايان خواهم رساند
 

 يک توضيح کوتاه           
ــن                 ــررســي اي مــنــظــور مــن از ب
موضوع کـه ديـن پـرسـتـان و بـطـور                  

يا مردم عـادي    "  مسلمانان" مشخص  
که دين را بعنوان مسئله و مـوضـوع         
شخصي و خصوصي خود مي بينـنـد      

مـيـلـيـونـهـا نـفـر در جـوامـع                 . نيست
اسلام زده زنـدگـي مـيـکـنـنـد کـه بـا                   
اختيار و تصـمـيـم آگـاهـانـه خـود بـه                  
انتصاب خود به مسـلـمـانـي  تـعـلـق                

آنان بخشـي  .  نيافته و روي نياورده اند 
از شهروندان جامعه هستند که تـحـت     
تاثير يکم، ساختار حاکميت اسلامي     
و دوم متاثر از نـيـاکـان قـبـلـي خـود                  

پدر، مـادر يـا پـدر بـزرگ و مـادر                (  
هــمــچــون ارث و       )  بــزرگ و غــيــره         

ميراث فکري و عـقـيـدتـي وارد ايـن               

اکـثـريـت    .  چرخه مسموميت شده انـد    
قريب به اتفاق اين جمعيت ميلـيـونـي       
يا از سر نيروي اجبار همان حاکـمـيـت      
و يا از سرعادات زنـدگـي خـانـوادگـي         
نسلهاي پيـشـيـن، خـود را مسـلـمـان               

در ايـران پـدران و مـادران            .  ميداننـد 
 را مـيـتـوان        ٥٧ نسل قبل از انقلاب      

پـدران و    .  بعنوان نـمـونـه مـثـال آورد           
مادراني که ضمن انـجـام عـبـادت و             
روزه و نـــمـــازشـــان، امـــا مـــدافـــع                
خوشبختي فرزندان و اطـرافـيـان خـود        

در ايران قـبـل از انـقـلاب ايـن            .  بودند
نسـل هــمـپــاي فـرزنــدانــش، هــمــپــاي           
جوانان و انقلابيون، عليه رژيم شاه بـه        
ميدان آمدند اما نسبت به خمينـي و          

اسـلام سـيـاسـي       (  جمهوري اسلامـي     
توهم نداشتند و آنـرا      )  مدعي قدرت  

فـکـر نـمـيـکـنـم تـا             .  قبول نمي کردند 
اينجاي مسئله کسي با اين بـخـش از        
مردم منتسب به مسلمان يا ديـن دار      
ــي در بســيــاري از                     ــران و حــت در اي
کشــورهــاي ديــگــر اخــتــلاف نــظــري          
داشته باشد کـه ايـن بـخـش از مـردم                

موضوع مورد بـحـث ايـن        " مسلمان" 
 .نوشته نيستند

 
 جدايي دين از سياست            

ديني که همگان بر سر آن اتـفـاق            
نظر داريـم و مـوضـوع مـورد بـحـث                
ميباشد همانـا احـزاب، سـازمـانـهـا،            
گروهها و جريانات مختلف دينـي يـا        
اسلامي في الحال در قدرت و يـا در            
اپوزيسيون هستند که تـلاش کـرده و          
ميکنند تا فرامين و قوانين اسلامي       
مورد نظر خـود را بـعـنـوان قـوانـيـن                  
حاکم بر جامعه بکرسي نشـانـده و يـا         
بخواهند در آينده بکرسـي بـنـشـانـنـد           

يعني قرار گرفتـن ديـن در       .  مي باشد 
راس دولــت و حــکــومــت و اجــراي               
فرامين و قوانين ديني و اسلامـي بـر         

نمونه هـاي مـتـعـددي را در           .  جامعه
از .  برخي از کشورها ميتوان نـام بـرد       

ــان               جــمــهــوري اســلامــي و عــربســت
سعودي گرفته تـا ديـگـر کشـورهـاي              
اســلام زده در قــدرت و در حــوضــه                
خليج و بـرخـي مـنـاطـق ديـگـر و از                   
احزاب و سازمانهاي اسلامي مـدافـع        
کسب قدرت براي راه اندازي سـاخـتـار      
يک حکومت اسلامي گرفته تا نمونـه      
هــايــي هــمــچــون خــلافــت اســلامــي           
داعش، طالبان و هم مسلکان چـنـيـن     
جرياناتي، تاريخا در تلاش بـوده انـد          
که قوانين شريعت، قوانين و فرامـيـن       

ديني و اسلامي را بـعـنـوان سـاخـتـار              
حکومت دينـي بـر سـر مـردم حـاکـم                
کنند و به اين اعتبار يک دولت دينـي        

 .برپا کنند
از منظر تاريخ اگر نگـاهـي گـذرا       
به جايگاه و پروسه دين مسـيـحـيـت،            
کاتوليک و ديگر اديان هـمـکـيـش آن             
بيندازيم، درمي يـابـيـم کـه بـه مـرور               
زمان و بعد از عصر روشنگري به ايـن   
سو و عليرغم باز تولـيـد و بـه کـمـک                
گرفتـه شـدن ديـن در اروپـا از سـوي                  
بورژوازي تـازه بـقـدرت رسـيـده و در                
وحشت و هراس از سوسياليسـم، امـا       
به يمن تحرک و توقع جـامـعـه بشـري             
براي خلاص شـدن از هـيـولاي ديـن،              
بتدريج دست مسيحيت از حاکـمـيـت       

کليسـاي کـاتـولـيـک        .  کوتاه شده است 
که هر از چـنـدگـاهـي نـمـايـنـدگـانـش                 
نظير پاپ اعـمـال کـلـيـسـا و ديـن را                  
بمثابه جنايت عليه زنان و کـودکـان و      
جنايت عليه بشريت  معرفي کرده  و         
به ثبت رسانيده اند، و اخيرا هـم پـاپ      
رهبر کـاتـولـيـکـهـاي جـهـان بـه عـدم                  
وجود خدا اعتراف کرده است، از بعـد      
از قــرون وســطــا بــه ايــن ســو ســيــر                  
اضمحلال، سقـوط و کـنـار گـذاشـتـه              
شـدن از دولـت و حـکـومـت را طــي                  

 .نموده است
ميسر شدن چـنـيـن رونـدي نـه از              
سر جدايي دين از سياسـت، بـلـکـه از             
ــردن دســت ديــن از                      ــوتــاه ک ســر ک
حکومت و همچنين از سر توقعات و     
تلاشهاي آگاهـگـرانـه جـوامـع بشـري            

پروسه عصر روشـنـگـري،      .  بوده است 
ظهور شاعران، اديبان، نـويسـنـدگـان،       
ــا، دانشــمــنــدان و در                 ــئــيــســت ه آت
مجموع ميداندار شدن نگاه علمي بـه    
مسـئلـه هسـتـي و پـيـدايـش انســان،                
اعتقادات بدنه دين مسيحت را تا بـه     

. امروز سست و حاشيه اي کرده اسـت     
ــه                   ــخــي ک ــاري ــد ت ــپــاي ايــن رون هــم
مسيحيت و شاخه هاي آن از دخـالـت      
در دولت به حاشيه رانده شده انـد امـا       
ما همين امروز شاهد ايفاي نـقـش و            
دخــالــت هــمــيــن ديــن در ســيــاســت             

موجوديت و نقش تاکـنـونـي     .  هستيم
بـراي  .  واتيکان نـمـونـه بـارز آن اسـت            

مثال پاپ رهبر کاتوليـکـهـاي جـهـان         
هر بار و به مناسبتهاي مـخـتـلـف بـر          
سر مهم ترين رويدادهـاي سـيـاسـي و          

بارها در   .  تاريخي اظهار نظر ميکند   
مورد نزاع و يا کشمکش بين دولتهـا        
در جـريـان مـنـازعــاتشـان بـه اتـخــاذ                

مـي  "  آشـتـي جـويـانـه       " موضعگيـري    
دهها مثـال از ايـن       .  پردازد و الي آخر  

ايـن يـعـنـي       .  قبيل را ميتوان نام بـرد      

ابراز وجود دين در سياست از مـنـظـر       
فکري و نظري نه اعمـال دخـالـت  در           
دولت بعنوان ساختاري که اجـرائـيـات     

 .را در دست دارد
 

 تعريف از سياست چيست؟            
اوايل يا اواسط و حتي اواخر قـرن      
بيست روند تحولات، چه در اقتصاد،   
سياست، جـامـعـه شـنـاسـي، هـنـر و                 
ادبــيــات و بســيــاري عــرصــه هــاي               
مختلف ديـگـر در زنـدگـي، تـعـريـف               

. متناسب با زمـان خـود را داشـتـنـد             
حتي در آن دوره هاي تاريخي تعـريـف      
از سياست با آنچه که امروز ما بـا آن       
مواجه هستيم کاملا مـتـفـاوت بـوده         

مفهوم و معنـاي سـيـاسـت در         .  است
طول قرن گذشـتـه بـه مـوضـع گـيـري                
منتقدين در مـقـابـل اسـتـعـمـار، در                
مقابل دولتهاي ديکتاتور، در مقابـل     
کشورگشايي ها و در يـک کـلام زيـر               
ســئــوال قــرار دادن قــدرت ســيــاســي            
حاکميت حال از طرف هر نيرويي چـه          
مرتجع و چه مترقي بوده باشد ترجمه  

امروز اما اسباب بـازي  .  ميشده است 
کودک، محيط زيست، دفاع از حقوق    
حيوانات، موسـيـقـي و هـنـر، نـحـوه                
پوشش لباس  و در يـک کـلام بـقـا و                 

 درصد انسـانـهـا در تـمـام          ٩٩ زندگي  
جوامع مختلف بويـژه در کشـورهـاي         
اسـلام زده و غـيــر اسـلام زده بــار و                   

اعـتـراض بـه      .  تعريف سيـاسـي دارنـد      
. نژادپرستي به سياست مربـوط اسـت     

خواست حقوق اوليه و زيرپا گـذاشـتـه         
شده مزدبگيران بـا سـرکـوب مـواجـه            
ميشـود و بـه ايـن اعـتـبـار تـمـامـي                    
شئونات مختـلـف زنـدگـي مـردم در              
کانتکس تعاريف سياسي جاي گرفته      

در يــک دوره تــاريــخــي مــعــيــن           .  انـد 
زندگي ميکنيم که به آن مـيـگـويـنـد            

اين دوره و   .  دهه دوم قرن بيست و يک 
 درصـد    ٩٩ اين مقطع تاريخي يعني      

 درصد بـه بـن بسـت          ١ زير خط فقر و  
رسيده حاکم، در سياست و اقـتـصـاد           
بحران زا و بي افق ميـلـيـاردي کـه بـه            

 درصــد، مســايــل      ٩٩ انــدازه هــمــان      
زندگي انسان را در رگ و پـوسـت و                
اســتــخــوان زنــدگــي مــردم بــه امــور             
سياسي تبديل کرده است مسـتـقـمـيـا         

دين و اديـان و    .  به سياست ربط دارند  
ديگر عقايد و نظرات، چـپ، راسـت،          
ارتجاعي و عقب مـانـده نـيـز از ايـن               

 . قاعده مستثني نبوده و نيستند
بنابراين دخالت يا موضع گـيـري      
و اظهار نـظـر از جـانـب هـر گـرايـش                   
فکري و همچنين طرفداران اديـان در         
مسايل سياسي را نميتوان ممنوع يـا      

مخـتـومـه اعـلام کـرد و دسـت آخـر                  
نتيجه گرفت که با کوتاه کـردن دسـت      
دين از سياست همه چيز حـل خـواهـد         

 . شد
برخورد قلـع و قـمـع گـرايـانـه بـه                 
اديــان، مــذاهــب و ديــگــر بــاورهــاي            
بشدت ارتجاعي تـحـت عـنـوان جـدا             
سازي دين از سياست نـيـز بـرخـوردي          
ايدئولوژيک به پـديـده هـاي مـادي و               

. عيني داده شده دنيـاي امـروز اسـت           
حتي اگر بفرض مثال، هم اکنون تمام       
کشـورهـا و تــمـامـي جــوامـع تـحــت               
سـاخـتـارهـاي حـاکـمـيـت شـورايـي و                 
سوسياليسـتـي هـم اداره مـيـشـدنـد،               
نبايد و نميتوان براي صدها سـازمـان         
و نهاد مخرب اسلامي يـا ديـنـي کـه           
قصـد قــرار دادن ديـن  در دولـت را                   

. دارند گتوهاي بيابـانـي درسـت کـرد          
چنين برخورد و چنيـن ديـدگـاهـي راه          
حل را نه بعنوان رونـد مـادي فـعـل و            
انفعالات اجـتـمـاعـي بـلـکـه تصـويـر                
جوامع را بگونه اي مـتـافـيـزيـکـي و              

رونـد و پـروسـه        .  اتميزه شده ميبيـنـد    
تاريخ زندگي انسان از ابتدا تـا کـنـون          
و بعد از آن هـم، پـروسـه اي مـادي،                  
عيني و اجتماعي بوده است که بـايـد      
از اين منظر براي پـايـان دادن بـه هـر                
گونه باور و افکار مخرب با آن روبـرو        

در دنياي امـروز و    . شد و آنرا کنار زد 
در دوراني که سرمايه داري در مـيـان       
لجن خود دست و پا ميزند، هر بعدي     
از زندگي مردم از خـوراک و پـوشـاک             
گرفته تا آلودگي محيـط زيسـت، تـا            
شادي و غم و غصه مردم مستـقـيـمـا        

و بـه    .  با سياست عـجـيـن شـده اسـت           
به همين اعـتـبـار    .  سياست ربط دارند 

هر نيروي اسلامي چه اسلام سـيـاسـي       
و )  که ميخواهد در قـدرت بـاشـد          (  

همان مردم عادي منتسب بـه اسـلام           
که در ابتدا به آن اشاره شد را نميتـوان      
از پرداختن به مسايل سياسي بـرحـذر      
داشت و دخالت آنـان در سـيـاسـت را              

 .ممنوع کرد
 

 آزادي بي قيد و شرط بيان               
ــراي مــثــال در يــک ســاخــتــار                ب
ــا                     ــي و يـ ــنـ ــر ديـ ــيـ ــولار، غـ ــکـ سـ
سوسياليستي در جامعه اي هـمـچـون       
ــر                   ــا هــر کشــور ديــگــري اگ ــران ي اي
حاکميت بـخـواهـد مـمـنـوعـيـتـي بـر                
دخالت ديـن در سـيـاسـت را اعـمـال                 
کند، جريانات وابسطه بـه آن ديـن بـا             
محدويت در مـقـابـل آزادي بـيـان و                 

ايـنـجـا    .  عقيده مواجه خـواهـنـد شـد         
اسـت کــه مــقــوـلــه آزادي بــيــان وارد              

 جدايي دين از دولت        
 يا جدايي دين از سياست؟      
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 ۶ از صفحه  
يک يا چنـد جـريـان      .  موضوع ميشود 

اسلامي بشـدت ضـد انسـانـي را در               
نظر بگيريم، اگر قرار بـاشـد مـانـع از              
دخـالـت ايـن چـنـد جـريـان ديـنـي در                    

در هـر    (  پرداختن به امـور سـيـاسـي           
بشـويــم، نــقــض    )  شـکــل و قـامــتـي          

آشکار آزادي بيان بي قيد و شـرط را            
بوجود آورده ايم چرا که اين جـريـانـات      
مـيـخـواهــنـد در مسـايـل مــخـتـلــف               
سياسي اظهار نظر کنند، نقد داشـتـه          
باشند، حرف بزنند و يا بخواهند ديـن    
و مســـلـــک خـــود را بــه ديـــگـــران                  
بشناسانند و معرفي کنند، آيـا بـايـد           
مانع از اين کـار شـد و آنـرا مـمـنـوع                
کرد؟ آيا بـا مـمـنـوعـيـت و زنـدان و                   
غيره بايد پاسخ بگيرند؟ بنابـرايـن در       
صورت روي دادن چـنـيـن اتـفـاقـي از              
سوي حکومت سوسياليسـتـي مـورد        
نظر، آزادي بيان در وهله اول از سـوي       
حکومت حامي آزادي بـيـان زيـر پـا               
گذاشـتـه شـده اسـت و از مـدافـعـيـن                   
آزادي بــي قــيــد و شــرط بــيــان و آن                 
حکومت سوسياليستي بايـد پـرسـيـد        
که شاخص و معيـار سـنـجـش آزادي             
بــي قــيــد و شــرط بــيــان و عــقــيــده                  
چيست؟ اگر حتي شاخص و مـعـيـار            
يا معيارهايي براي ابراز نـظـر و ابـراز         
عقيده جـريـانـات اسـلامـي دم دسـت              
گذاشته شود باز هم سئوال ايـن اسـت         
که اتخاذ چنين مـعـيـارهـايـي آيـا بـه                
دفاع از آزادي بي قـيـد و شـرط بـيـان             
لطمه نميزند و آنـرا زيـر سـئـوال نـمـي              
برد؟ نميشود آزادي بيان را براي حتي       
مرتجع ترين جـريـان ديـنـي مشـروط             

اين قبل از هر چـيـز يـعـنـي زيـر            .  کرد
سئوال رفتن مقوله آزادي بـي قـيـد و             
شرط  ابراز نظر و عقيـده سـيـاسـي از            
سوي جمهوري سوسياليستي که خود    
را مدافـع پـيـگـيـر آزادي بـي قـيـد و                    

 .شرط بيان ميداند
از طــرف ديــگـر حــتــي اگــر کــل             
جامعه و حکومـت سـوسـيـالـيـسـتـي             
بقدرت رسيده با همديگر متفق القـول   
شوند که جـريـانـات اسـلامـي نـبـايـد                
اجازه ابراز نظر و عـقـيـده در مسـايـل           

تاکيد ميکنم در سـيـاسـت      (  سياسي  
و تـبـلـيـغ ديـدگـاهـهـا و             ) نه در دولت 

ــد،                 ــاشــن ــه ب ــظــرات خــود را داشــت ن
جريانات اسلامـي هـمـانـطـور کـه تـا               
کنون از اين حربه اسـتـفـاده کـرده انـد               
ميتوانند با مظلوم نمايي و با ادعاي       
اينکه حق و حـقـوقـمـان دارد پـايـمـال              
ميشود، بـه جـريـانـاتـي زيـرزمـيـنـي                
تبديل شده و با همان مظلوم نمايي و         

بسيج نيرو دست به اقدامات مخـرب        
عليه حکومت سوسياليـسـتـي مـردم         
خواهند زد يعني همان اعمالي که تـا      
کنون در طـول تـاريـخ و در جـوامـع                  
مختلف انجام داده اند، يعني تـبـديـل      

نــداي آه     " نــمــودن خــود بــعـــنــوان               
 ". مظلومان

اينجا است که تنها با بـرسـمـيـت          
شناختن آزادي بـي قـيـد شـرط ابـراز                
عقيده، بيان و نقد ايـن جـريـانـات بـه               
دنياي سياسـت و حـتـي نـقـدشـان بـه                 
سياستهاي حکومت سوسيـالـيـسـتـي        
است که آن حکومت ميتواند عـمـيـق       
ترين وجه سياسي و اجتمـاعـي آزادي          
بي قيد و شـرط بـيـان را تضـمـيـن و                   
نهادينه کند و همزمان با پاسـخ هـاي       
روشن و دفاع از حقيقت و از حقانيـت        
ــي، چــپ و                   ــک حــکــومــت انســان ي
سوسياليستي، مبتني بر آرمـانـهـا و          
آرزوهاي کل جامعه اين جـريـانـات را          
به لحاظ سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي بـي                  

 .اعتبار سازد
قرنطينه سازي براي ديـن و بـراي           
احزاب و جريانات ديني تحت عـنـوان      
جـدايـي ديــن از سـيــاسـت در فــرداي               
تاسيس جمهوري سوسيـالـيـسـتـي در         
ايران نيـز خـطـاي فـاحـش حـکـومـت                 
سوسياليستي خواهد بود که بخواهـد      
با چنين رويـکـردي بـه اعـتـقـادات و                
باورها در رابطه با سياست و مسـايـل     

حتي اگـر چـنـيـن         .  سياسي رفتار کند 
رويکردي اعمال و پياده شـود شـبـيـه            
اشـکـال نـرم تـر اعـدام اسـت امـا نــه                    
اعــدام جســمــي افــراد بــلــکــه اعــدام             
ــاي                  ــي ــا در دن ــاوره ــادات و ب ــق اعــت
سياست، حتي به هر مـيـزان و درجـه            
اي که اين باورها ارتجاعي و مـخـرب     
هم بوده باشند، نميـتـوانـد تـوجـيـهـي             

. بـراي قـرنــطــيـنــه سـازي انــان بــاشــد             
مسئله گرداننده گان اصلي نزديک بـه       
چهار دهه جنايات جمهوري اسـلامـي     
قطعا از اين قاعده مستـثـنـي بـوده و          

بي گـمـان     .  موضوع جداگانه اي است 
معماران و مجريان کنوني جـمـهـوري         
اسلامي نه تنها بايد در دادگـاهـهـاي          
مردمي و بين المللي و بـا بـالاتـريـن             
معيارهاي قضايي مـحـاکـمـه شـونـد            
بــلــکــه دور نــگــه داشــتــن بــانــيــان و              
مسببين اين نظام از جامعـه را بـايـد            
تا پايـان عـمـر در گـتـوهـايـي کـه بـا                     
معيارهاي انساني در برخورد به آنـهـا      

 .ايجاد و اداره ميشوند نگه داشت
 

 جدايي دين از دولت             

در مورد جدايي دين از دولت کـه        
اصلي ترين و پايـه اي تـريـن مسـئلـه               
مـورد بــحـث در فـرداي ســرنـگــونــي              
جمهوري اسلامي و براي کوتاه کـردن      
دست دين از دولـت اسـت را بـايـد از                
طريق وضع کردن قوانين و مـوازيـنـي       
که رفاه، امنيت، و آسايش شهـرونـدان    
را تضمين کرده و بايد حراسـت کـنـد،       

قـوانـيـن و      .  قابل انجام و اجرايي شود 
موازين حـکـومـت سـوسـيـالـيـسـتـي               
تــحــت هــيــچ عــنــوانــي جــايــي بــراي            

دين را با .  دخالت دين در دولت ندارد   
تـوضــيـح ايــنـکــه امــر خصـوصــي و              
شخصـي افـراد اسـت، چـه از طـريـق                 
وضع قوانين و امور قضايي و چـه از          
طريق افشاي ماهيت ديـن در سـطـح            

 .جامعه بايد کنار زد
ســـاخـــتـــار قضـــايـــي کشــــور              
سوسـيـالـيـسـتـي، مـوازيـن قـانـونـي،                
اداري و نهادهاي کشوري و در تـمـام            
ــري                 ــيــم گــي ــاري و تصــم ســطــوح ک
شوراهاي تصميم گيرنده در جمهـوري      
سوسياليستـي پـيـرامـون اداره امـور            
جــامــعــه، جــايــي بــراي حضــور ديــن           

بـنـابـرايـن اگـر قـرار           .  نخواهند داشت 
است با قاطعيت تمـام و بـا احسـاس             
مسئوليت در قبال شـهـرونـدان و کـل           
جامعه دين را از هر گونه دخـالـت در           
دولت کـنـار زد، کـوتـاه کـردن دسـت                
نـهــادهـاي ديـنــي از دولـت بـايــد در                 
تمامي زمينـه هـاي اداري، قضـايـي            
که در قبال جامعه مسـئـول هسـتـنـد           

ــي شــود                  ــرد و اجــراي ــگــي ــاســخ ب . پ
همانگونه کـه قـوانـيـن راهـنـمـايـي و                
رانندگي بخاطر حـفـظ امـنـيـت جـان             
شهروندان و بخاطر تسهيـل خـدمـات         
انساني و اجتماعي در جـوامـع وضـع        
شده است، قوانين مربوط به مـخـرب      
ــم                   ــت ه ــن در دول ــودن حضــور دي ب
ميتواند و بايد در چـنـيـن ظـرفـيـتـي                

 .تدوين و اجرا شود
در کشور سوسياليستي آينـده در      
ايران که تجربه نزديک بـه چـهـار دهـه              
قرار گرفتـن ديـن اسـلام در دولـت و                 
تعفن و لجني که بر پيکر جامعه و بر       
زندگي خصوصي تک تـک شـهـرونـدان        

 دهـم درصـد       ٩  و     ٩٩ پاشيده است،    
شهروندان عميـقـا و بـا تـمـام قـدرت                 
براي تحقق يک زندگي شايسته انسـان        
امروز و بـراي خـلاـصـي از شـر ديـن                  
اسلام، از وضع کردن چنين قوانـيـن و       

موازيني براي کوتـاه کـردن اشـتـهـاي            
 .  دين در دولت حمايت خواهند کرد

شايد اين سئوال مطرح شـود کـه           
جريانات ديـنـي و اسـلامـي مـمـکـن               
است در فعـالـيـتـهـاي سـيـاسـي خـود                
دست بـه تـبـلـيـغـات نـفـرت آمـيـز و                     
چيزهايي از اين قبيل مسـايـل عـلـيـه          
بخشهاي مختلف مـردم در جـامـعـه            

آيا اقدامات نفرت آميز آنان را   . بزنند
بايد ممنوع کرد؟ در چنـيـن مـواردي       
باز هـم مـقـوـلـه  نـقـض آزادي بـيـان                      
مطرح است و مسئله نفـرت پـراکـنـي         
نه از طريق مـمـنـوع کـردن بـلـکـه در                
چنين مواردي و در سـطـوحـي ديـگـر             
وضع مجازاتهاي قضايي بايد تعييـن      
کـنـنـده و تشـخــيـص دهـنـده مـيــزان                 
مــخــرب بــودن ايــن نــوع اقــدامــات             

در هر شکل .  موردي و کنکرت باشد   
و حالتي ميزان و درجه نقش مـخـرب      
بودن و خطراتي که از سوي جـريـانـات     
ديني و اسلامي در انـجـام اعـمـال و               
رفتار لطمه زننده شان به جامعه قابـل     
سنجش و بررسي باشد، تنها با وضـع      
کــردن قــوانــيــن و مــوازيــن قضــايــي            
بعنوان مواردي در چهارچـوب جـرائـم       

ايـن  .  است که ميتواند پاسخ بـگـيـرد        
گونه اتفاقات قطعا موردي خـواهـنـد         
بود و سيستم قضـايـي بـايـد قـوانـيـن              
مجازات تـعـريـف شـده اي بـراي هـر                 
گونه اقدام يا اقدامات تحريک آميز و     
غيره که آنرا مخرب به حـال جـامـعـه              
تشـخــيـص مـيــدهـد بـعــنـوان جـرائــم               

 .تعيين کرده و به اجرا بگذارد
 

 جمعبندي    
بعنوان نتيـجـه و جـمـعـبـنـدي از               
نکاتي که اشاره شـد بـطـور خـلاـصـه               
بايـد گـفـت ديـن مـيـتـوانـد در ابـراز                    
عقيده پـيـرامـون هـر مـوضـوعـي از                
جمله مسـايـل سـيـاسـي و سـيـاسـت                 
حرف بزند، نقدش را بـگـويـد و نـظـر               

اين يعني رعايت کامل و بـدون    .  دهد
قــيــد و شــرط آزادي بــيــان از طــرف               
شوراها و حکومت سوسياليسـتـي از       
يک سو و از سـوي ديـگـر حـکـومـت                 
منتخب مردم، نهادهاي فرهـنـگـي و       
ــه               ــعـ ــامـ ــي جـ ــوزشـ ــم آمـ ــتـ ــسـ ــيـ سـ
سوسياليستي اين قابليت را بـخـوبـي         
دارا خواهند بود که مـاهـيـت ديـن را          
در پايه اي ترين سطوح آن نـقـد، افشـا       

اگر حقيقت و حقانيـت  .  و رسوا سازند 

با مـا اسـت چـرا بـايـد نـگـران بـود؟                     
بـخــش مــهــمــي از کــار آمــوزشــي و              
فرهنگ سازي يک چـنـيـن سـاخـتـاري           
ميتواند و بايد از سر رهـنـمـون شـدن              
جامعه به مسيري سالم، امن، خـلاق         
و ارتقا سطح آگاهـي کـل جـامـعـه از               
زاويـه مـنــافـع عـمــومـي شـهــرونــدان              

بي گـمـان در جـايـي هـمـچـون                .  باشد
جامعه ايران که مردم آن ضد مذهبـي     
ترين مردم دنيـا شـنـاخـتـه شـده انـد،                
تحقق جنبه هاي فـوق کـه اشـاره شـد             
بسيار تضميـن شـده تـر از هـر جـاي                  

جامعه اي بشـدت ضـد     . ديگري است 
مذهبي و متنفر از اسلام کـه نـزديـک            
به چهار دهه شلاق و جنايت اسـلام را      
در ساختار دولت و حکومت ديني بـر   
پيکر خود تجربه کرده است، يکـي از        
ستونهاي تضمين کـنـنـده حـکـومـت            
عدالتخواهانه و سوسياليستي آيـنـده        

بـا وضـع     .  در اين کشور خـواهـد بـود         
نمودن قوانين و مـوازيـن قضـايـي و               
حقوقي درعقيم ساختن اشتهاي ديـن        
بــراي دخــالــت در دولــت، ايــجــاد و               
گسترش فضاي فـکـري و فـرهـنـگـي              
جـامــعــه اي آزاد، بــرابــر و انســانــي،             
ساختار و جامعه اي مسلح بـه تـرقـي       
خواهي از زاويه منافع عمومي مـردم    
است که در چنين فضاي گسـتـرده اي         
ــت، دانــش و                 ــي ــت، انســان ــي از مــدن
تکنولـوژي بـويـژه در عصـر دهـکـده               
جهاني امروز، جايي بـراي تـحـجـر و              
تـوحـش هــيـچ ديــن و مسـلــکـي کــه                
بخواهد تاريکي را حاکم کـنـد بـاقـي             

ــد         ــواهـــد مـــانـ ــخـ ــيـــن    .  نـ ــدافـــعـ مـ
آزاديخواهي، کمونيستها و مدافعيـن      
انسانيت کـه در تـلاش بـراي تـحـقـق                
جامعه اي سـوسـيـالـيـسـتـي هسـتـنـد              
قابليت حقانيت تاريخي، علمي و آن         
درجه از اعتماد بـنـفـس و پـتـانسـيـل              
بالا از ظرفيتهاي نگهداري و تـحـقـق         
اين چنين جامعه اي بشـدت انسـانـي          
را در خود دارند که مدافعان ديـن در          
چنين جامعه اي احسـاس کـنـنـد کـه             
دين نـه تـنـهـا ذره بـه دنـيـاي انسـان                     
امروز تعلق ندارد بلکه وقت آن اسـت       
که موجوديت دين بايد براي همـيـشـه        
از صحنه تاريخ زندگـي انسـان رخـت            

 .  بربندد
 

 ٢٠١٧  آوريل ١٦ 

 ...  جدايي دين از دولت               
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 ! سرنگون باد جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

اي از نسـان نـوديـنـيـان               از نوشته 
اي از فـردي بـه نـام               متـوجـه نـوشـتـه       

مصطفـي رشـيـدي و يـا مصـطـفـي                ” 
ايـــن نـــام را بـــخـــاطـــر           ( “  اســدپـــور 
شدم، که به نـوشـتـه ايشـان         )  بسپاريد

حـقـانـيـت کـارگـري در           ” تحت عنوان   
ــي بــيــهــوده          “ ! اعــتــراضــات خــيــابــان

در بــاره تــعـــداد         .  مــراجــعــه کــردم       
 ۹۵ اعتراضات کارگري در بهمن ماه     

نـويسـد و سـپـس ايـن سـئـوال را                    مي
آيـا در    ” :  گـذارد    جلوي خـوانـنـده مـي       

مورد حقانيت اعـتـراضـات مـيـتـوان            
در “  سر سوزني ترديد به خود راه داد؟ 

جواب نـوشـتـه نسـان نـوديـنـيـان هـم                  
مصطفـي  ”اما من اتهام ”: نويسد  مي

رشيدي با حضور کارگران در خـيـابـان      
من .  را کاملا ميپذيرم“ مشکل دارد 

مخالف سر سـخـت تـظـاهـرات چـنـد               
 ”.روزه کارگران هپکو بودم

جــاي ديــگــري در جــواب نســان           
نودينيان مـي نـويسـد بـه ايـن دلـيـل                 
مخالف اعتراض کارگران هپکو بـود       

چند روز تـظـاهـرات بـه ابـتـکـار            ” : که
شوراهاي اسلامي جـز فـرسـودگـي و            

زنــان “ ” . سـرگـردانـي خـيـري نــداشـت          
مـردم بـه     “ ” . کارگر تـه صـف بـودنـد         

“ . صـف ايـن اعــتـراض نـپــيــوسـتــنـد             
کارگران خواهان استعفاي فـرمـانـدار    ” 

چرا گـفـتـنـد يـک اخـتـلاس              “ ” . بودند
يک هفته حضور در خـيـابـان    “ ” کمتر؟

سـازمـانـي،     افقي، بي  نمايش کامل بي  
ضعف بخش مهمي از طبـقـه کـارگـر            

استراتـژي تـظـاهـرات       “ ”.در اراک بود 
تـظــاهـرات تــا پــيـروزي ســم اســت و               

 ”.احمقانه
ــراض  ” ايشــان در واقــع از              اعــت

کـاريـکـاتـوري را مـد نـظـر              “  کارگري
دارد که کارگران همه سـوسـيـالـيـسـت         
هستند و با شعارهاي بسيار شسته و      
رفته و سنجيـده، بـا سـازمـانـدهـي و               
متد بسيار کارآ و غيرقابل شکـسـت،    
با انتخاب رهبران و نمايندگان مـاهـر         

هـاي     و باتجربه، با انـتـخـاب کـمـيـتـه             

مربوط به مسائل مختلف و تـقـسـيـم      
خــلاــصــه يــک     .  کــاري بــدون ردخــور      

اعتراض کارگري نمونه و الـگـو بـراي         
جــزء ايــن هــرگــونــه اعــتــراض         !  هــمــه

ايـن فـرد يـا        “  !محکوم است”ديگري  
ــراض و اعــتــصــاب                 چــيــزي از اعــت

داند؛ کـه در ايـنـصـورت            کارگري نمي 
بهتر است برود و درباره آنها بخواند و    

و يـا خـبـر دارد          .  يا از اين و آن بپرسد 
اما تصميم گرفته است کـه اعـتـراض         

مـخـالـف    ” کارگران را محکوم کند و     
 .آنها باشد“ سر سخت

  
 در جواب به بهانه ها             

 براي مخالفت       
چـــنــد روز     ” نـــويســد کـــه            مــي 

ــتــکــار شــوراهــاي               ــه اب تــظــاهــرات ب
اسلامي جز فرسودگي و سـرگـردانـي           

يعـنـي اگـر کـارگـران          .  “ خيري نداشت 
کـردنـد پـتـانسـيـلـشـان              تظاهرات نمي 

خبر ندارد که کـارگـران   .  شد خالي نمي 
در قريب به اتفاق مـوارد در واکـنـش           

شـود     اي که به آنها مـي    به زور و تعدي   
دهند؛ و منتظر ايـن     واکنش نشان مي  

مانند کـه روز پـيـروزي حـتـمـي،                نمي
زمـانــي کــه هــمـه فـاکــتـورهــا آمــاده              
هستند و طبق چرتکه يک روشـنـفـکـر      

. روند، فـرا بـرسـد        شکم سير پيش مي   
اگر فاکتورها بالقوه بودند، يعني اگـر        
کـارگـران رهـبــران بــاتـجــربـه خـود را                

شناختنـد، شـعـارهـاي شـسـتـه و                مي
رفته در مجامع عـمـومـي بـه بـحـث               
گذاشته شده بودند و کسي مخالفـتـي     

هاي مربوطه تشـکـيـل      نداشت، کميته 
شده بودند و خلاصه همه فـاکـتـورهـا            
حاضر بودند، و در عين حال گرايشـي    

کـرد، آنـگـاه         بود که کـارشـکـنـي مـي        
وظيفه ما بود کـه آن گـرايـش خـاص               

، ! را، و نه کـل اعـتـراض کـارگـران را              
کـرديـم و راه درسـت نشـان                افشا مـي  

اما اگر کسي هيچکدام از   .  داديم  مي
دهـد و       اينها را نشـان کـارگـران نـمـي           

کند محکوم کـردن     تنها کاري که مي   
اعتراض کارگران است، معلـوم اسـت       
در اعتراض کـارگـران کـجـا ايسـتـاده              

 !است
“ دســت داشــتــن      ” امــا دربــاره        

شوراهاي اسلامي کار در اعتراضـات   
آيـا شـوراي اسـلامــي کــار          .  کـارگـري  

اعتراض مشخص کارگران هپـکـو را        
سازمان داد؟ يا اينکه بـعـد از شـروع            
اعتصاب و براي کنترل آن وارد عـمـل         

شدند؟ کسي که جنبش کارگري ايـران   
را در چند سال گذشتـه دنـبـال نـکـرده           
باشد و متخصص مسـائـل کـارگـري           
بازي در بياورد، کـلـي حـرف بـيـربـط              

ــاســت شــوراهــاي        .  خــواهــد زد     ســي
اسلامي کار و کل دم و دستگاه خانـه        
کارگر رژيم اين بوده که اگـر نـتـوانـنـد          
اعــتــراضــات کــارگــري را ســرکــوب           
کنند، سـعـي کـنـنـد آنـهـا را از ريـل                    

اين هم با وارد شدن بـعـد     . خارج کنند 
اما در   .  شود از اعتراضات شروع مي 

ايم کـه   چند سال گذشته شاهد اين بوده 
تعدادي از کارگران به زعم خـود بـراي       
کاري کردن وارد شـوراهـاي اسـلامـي          

. انـد    هاي صنفي هم شـده    کار و انجمن  
دانـم،     در مورد مشخص هپکـو نـمـي       

امــا بــوده کــه هــمــيــن کــارگــران در               
شــوراهــاي اســلامــي کــار اعــتــراض          
ســازمــان داده انــد و دســتــگــيــر هــم             

ما شوراهاي اسلامي کـار و      .  اند  شده
خــانــه کــارگــر را مــحــکــوم کــرده و               

اما هيـچ  .  خواهان انحلال آنها هستيم 
آدم شريف و منصفي، هيچ اعـتـراض         
کارگري را به صـرف ايـنـکـه تـوسـط                
اعضاي شوراي اسلامي کار سـازمـان    

اگـر  .  کـنـد     اند را تقبيح نـمـي     داده شده 
ــلــوم شــود کــه ايــن                     ــمــان مــع ــراي ب
اعتـراضـات بـراي اهـداف مشـخـص             

کـنـيـم       اند، آن را افشا مي جناحي بوده 
و به کارگران هشـدار مـي دهـيـم کـه                

 .بازيچه دست آنها نشوند
زنان کارگر تـه صـف       ” نويسد   مي
ــد  ــودن ــد اســت و               “  ب ــاي ــارت ــن آپ و اي

مگر کسي گفته اسـت کـه     .  ارتجاعي
کارگران هپکو و يا هر جـاي ديـگـري          

اي از آن        از ايـران تـافـتـه جــدا بـافـتـه               
 سـال اسـت کـه          ۴۰ !  جامعه هستند؟ 

آپارتايد جنسي بر آن جـامـعـه حـاکـم             
اند و بسيار هم طبيعي اسـت کـه        کرده

اين جداسـازي را در صـف اعـتـراض              
ــيــم           ــبــيــن ــک     .  کــارگــران هــم ب ــار ي ک

ــيــســت ايــن اســت کــه بــه آن                  کــمــون
جداسازي اعتراض بکند و راه درسـت      

اصـغـر کـريـمـي در يـک             ( نشان بدهد    
مـورد مشـخـص هـمـيـن کـار را هـم                   

، نه اينـکـه بـخـاطـر آن نـمـونـه               .) کرد
مشــخــص کــل حــرکــت کــارگــران را            

کـار يـک     !  تخـطـئـه و مـحـکـوم کـنـد              
کمونيست قاعدتا بايد اين بـاشـد کـه           
خطاب به فعالين کارگـري و مـجـمـع            
عمومي آنها خـط بـدهـد کـه از ايـن                 

و گـرنـه اگـر        .  جداسازي عبور کـنـنـد      
بخواهيم هرگونه اعتـراضـي را در آن           

کـه    –جامعه بخاطر اينگونه مسائل     
“ االله اکـبـر  ” جائي کارگري گفته است     
مـحـکـوم     –و يا جدا سازي شده است  

آن “  مــخـالــف سـر سـخـت        ” کـنـيــم و       
باشيم، همه چيز نـجـس و غـيـرقـابـل              

 .پشتيباني خواهد بود
مـردم بـه صـف ايـن           ” نويسد     مي

ايـن ديـگـر از        .  “ اعتراض نپيوسـتـنـد    
هاي عجيب و غريبـي اسـت کـه            بهانه

معلوم نيست خود نويسنده به آن باور     
اگر در مـورد مشـخـص      .  داشته باشد 

هپکـو مـردم بـه اعـتـراض کـارگـران                
نپيوسته باشند، معلـوم نـيـسـت چـرا            
بايد مورد لعن و نـفـريـن کسـي قـرار               

مگر تا بحال چـنـد اعـتـراض        .  بگيرد
ايـم کـه بـه مـعـنــاي               کـارگـري داشـتـه      

واقعي کلمه توده وسيعي از مـردم بـه         
آن پيوسته باشـنـد؟ حـتـي جـائـي کـه                
اعتراض کارگران چندين ماه هم طـول   
کشيده و در شهري با جـمـعـيـت چـنـد          
ميليون نفري رخ داده، شاهد پيوستن       

در .  ايـم    مردم به طور مطلـوب نـبـوده       
شهر سرخي مثل سننـدج، مـگـر چـه            
تعداد از جمعيت آن شهر به اعـتـراض      
کارگران پرريس و شاهو پـيـوسـتـنـد؟            
در مهابادي که يک لحظه به جمهوري    
اسلامي تمـکـيـن نـکـرده، مـگـر چـه                
تعداد از جمعـيـت آن شـهـر بـه صـف                 
اعتراض کارگران کشت و صنـعـت آن      
شهر پيوستند؟ نه جمهوري اسـلامـي        
هنوز اوضاع از دستش خـارج شـده و          
نــه کــارگــران از اعــتــراض دســـت                  

کــارگــر بــخــاطــر عــدم        .  انــد   کشــيــده
پـرداخـت دسـتــمـزدش و يــا بــخـاطــر               
مکـفـي نـبـودن مـقـدار آن دسـت بـه                   

زنـد و از جـامـعـه هـم                 اعتـراض مـي    
خواهد که از خواست آنها حمايـت        مي

انــد، راهـــش         اگــر نــکــرده      .  کــنــنــد   
بـا اعـتـراض      “  مخالفت سـر سـخـت      ” 

راهش ايـن اسـت کـه        !  کارگران نيست 
هم فعاليـن کـارگـري و هـم فـعـالـيـن                   
سياسي بـايـد دخـالـت کـنـنـد و کـل                   
جامـعـه را بـه حـمـايـت از اعـتـراض                   

 .کارگران بسيج کنند
انـد     نويسد چرا کارگران گـفـتـه     مي

انـد     ؟ و يـا گـفـتـه          ! يک اختلاس کمـتـر   
خـب، بـراي ايـنـکـه           !فرماندار استعفا 

هاي معمول در آن جامعه هـر      اختلاس
. رقمش چندين ميليارد تومـان اسـت      

اگر يک اختلاس کمتر بشود، مشکـل     
کارگراني که دستمزدشان را نـگـرفـتـه          

درک ايـن مسـئلـه        .  شـود    اند حل مـي    
چقدر بايد واقعا براي يک متـخـصـص        

؟ در   ! مسائل کـارگـري سـخـت بـاشـد           
مورد شعار بر عليه فـرمـانـدار، بـراي          

بـيـنـد       اينکه کارگر در آن جامعه مـي        
که وقتي آجان سراغ اعتـراضـش مـي          
فــرســتــنــد بــه دســتــور فــرمــانــدار و              
استاندار و رئـيـس جـمـهـور و غـيـره                  

براي کسي که بـهـانـه نـگـيـرد،           .  است
خيلي عادي است که بـفـهـمـد کـارگـر            

بـيـنـد کـه          دشمن خود را همـانـي مـي       
نانش را گـرو گـرفـتـه و از کسـي کـه                   

کند و    نانش را گرو گرفته حمايت مي      
پاسبان و پاسدار سراغش فرستاده کـه   

از اين گذشته، کـارگـر   .  سرکوبش کند 
اعتراض خود را به وضعيـتـي کـه در            
آن گير کـرده، از طـريـق هـمـيـن نـوع                   

 .شعارها مطرح مي کند
نويسد تظاهرات براي کـارگـر        مي

مشــکــل کســانــي مــثــل       .  ســم اســت  
مصـطـفــي رشـيــدي و يـا مصــطـفــي               

که شکمشـان سـيـر اسـت،            –اسدپور  
دستمزدش را سر موقع دريافت کـرده     
اســت و مشــکــل دوا و درمــان هــم                

کـنـنـد       اين است که فکر مي  –ندارند  
کند براي ايـنـکـه       کارگر تظاهرات مي  

بـراي  .  دوست دارد تـظـاهـرات بـکـنـد          
ايــنــکــه فــلان جــنــاح از رژيــم از او                 
خواسته که براي به پيش بردن اهـداف     

اش    آن جناح به خيابان بيايد و سـيـنـه           
هاي پاسداران و حـراسـت     را سپر گلوله  

مـتـوجـه نـيـسـت کـه کـارگـر                .  بکـنـد  
ــنــکــه            اعــتــراض مــي     ــراي اي کــنــد ب

اش به مـعـنـاي واقـعـي کـلـمـه                 زندگي
. انـد    دستـمـزدش را نـداده       .  چرخد  نمي

. کــنــنــد    قــراردادش را تــمــديــد نــمــي        
دستمزدش سه تـا    . کنند بيکارش مي 

چهار بار کمتر از خرج زندگي بخور و     
کـنـد      کارگر تظاهرات مـي . نمير است 

براي اينکـه امـيـدوار اسـت کـارگـران              
ديگري هم دست به اعتراض بزندند و    
يک تکاني به جامعه بدهند، بلـکـه از       
شــر رژيــم مــنــحــوس و کــارگــرکــش            

درک .  جمهوري اسلامي خلاص شوند  
اينگـونـه مسـائـل بـراي کسـانـي کـه                 
کـارگـر و مــبـارزه کـارگــري را نـمــي                 
شناسند، حقيقتا بايد خـيـلـي سـخـت            

 .باشد
 ۲۰۱۷ آوريل  ۱۵ 
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